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چكيده
 ـباقي مانده از فرهنگ   ـاعم از ظروف و ادوات گلين، ســفالين، ســنگي و فلزي  بســياري از ادوات مختلف 
پيشاتاريخي ايران قديم، مزين به نقشمايه هاي تصويرسازي شده هستند. نقوش، تصاوير و نقاشي هاي 
ادوات يادشده، اتفاقي، بي هدف،  منظور و مضمون نمي بايست تصويرسازي شده باشند. از اين ميان تصاوير 
منقوش به پيکره هاي انساني و پيرامون شــان ويژه به نظر مي آيند. اين گونه از نقاشي  ها، با در نظرگيري 
جايگاه تصوير انسان ها، عناصر تصويري ديگر و تعميم مطالعاتي باورمندانة فرهنگ فرا روايتگراي مردمان 
ايران پيش از تاريخ، در زمره نگاره هاي آييني_اعتقادي انسان محور قابل خوانش هستند. اهداف پژوهش 
حاضر معرفي و خوانش ضمني تصاوير نگاره هاي آييني_اعتقادي انسان محور است. سؤالات طرح شده 
مطالعاتي عبارت اند از: ١. کدام نگاره هاي ايران قديم، در زمره نگاره هاي انسان محور آييني_اعتقادي شناخته 
مي شــوند؟ ٢. از منظر تبيين ساختار، نگاره  هاي انسان محور آييني_اعتقادي، در کدام محوريت قابل تميز 
هستند؟ ٣. به واسطه خوانش تصويري و با رويکرد اتخاذي نگاره هاي مزبور حامل چه پيام ضمني بوده اند؟ 
روش تحقيق پژوهش حاضر تحليلي_تأويلي و رويکرد اتخاذي پديدارشناسي نشانگي تصويري و تاريخي 
خواهد بود. شيوة انتخاب نمونه و تحليل داده ها، منتج از داده هاي کتابخانه اي است. نتايج حاصل از پژوهش 
نشان داد که ١. نگاره هاي آييني_اعتقادي انسان محور شناسايي شده در ايران قديم پيش از تاريخ، گونه اي از 
هنر نگارگري تصويري در فرهنگ مزبور بوده که عناصر تصويري آن پيوند قريب هنري و نماديني را در 
نوع نقاشي، حکاکي و نقر، با فرهنگ و جهان نگري آن مردمان، منتقل مي کنند. اين ارتباط تنگاتنگ قابل تأمل، 
تصويرسازي هاي نگاره هاي مربوطه را در رسته تصاوير موضوعي اعتقادي، آييني و مذهبي قرار مي دهد. 
تصاوير انسان هايي که در حال سان و رقص هايي ويژه هستند را ازجمله موضوعيت ويژه و ثابت  نگاره هاي 
آييني_اعتقادي انسان محور بايد محسوب کرد. ٢. ساختار نگاره هاي انسان محور آييني_اعتقادي، نمادين و 
مذهب گرايانه است. ٣. پيام نگاره هاي آييني_اعتقادي انسان محور، ضمني و نمادين بوده و تأويل نماديني از 
مضامين رمزگان هاي اسطوره محور و باورمندانة فرهنگ فرا روايتگراي ايران قديم را در خود مستتر دارد. 
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مقدمه
باستان شناسان در کاوش ها و مطالعات خود، به آثار کهن 
و قابل اعتنائي از بوميان فلات  ايران دست يافته اند، در اين 
ميان ادوات مزين و منقوش به هنرهاي انساني شاخص به 
نظر مي آيند. در اين تحول شناسايي استنادي، نگارندگان 
از فرهنگ  آثار تصويرسازي شده متعددي  اين پژوهش 
قابل شناسايي  را  قديم  ايران  در  تاريخ  از  پيش  مردمان 
دانسته که با دقت نظر ژرف تر تمامي آن ها را بايست در 
يک دسته و با موضوع تصويرسازي شده واحدي در نظر 
آورد. نکته جالب اين است که اين نقاشي ها، روي ادوات 
سنگي  سفالين،  گلين،  ادوات  و  ظروف  از  اعم  ـ  مختلف 
مکان هاي  در  و  متمادي  هزاره هاي  طول  در  ـ  فلزي  و 
درآمده اند.  تصوير  به  يکديگر  از  فاصله دار  جغرافيايي 
عناصر تصويري اين نقاشي ها انسان و پيرامونش است. 
هرچند که در نگاه نخست اين آثار، نقاشي هايي بسيار بدوي 
و ترسيم شده با عناصر تصويري ساده به نظر مي آيند، اما 
در واکاوي ژرف تر و تعميم شناخت فرهنگ آن مردمان 
به زمينة موضوع، معناي ضمني مستتر در بطن نقاشي ها، 
مي شود. صاحب نظران  آشکار  ترسيم شان  هدف  و  پيام 
علوم باستان شناسي اين نقاشي ها را موضوعي خوانده اند؛ 
زيرا که اين گونه به نظر مي آيد که تصاوير حامل موضوع 
خاصي هستند. نگارندگان اين پژوهش موضوع اين نگاره ها 
را بي ارتباط با انسان، آيين و اعتقادات فرا روايتگراي ايشان 
ندانسته و بر همين اساس نيز آن نقاشي ها را نگاره هاي 
اين  به  توجه  با  مي نامند.  انسان محور  آييني_اعتقادي 
و  شناخت  معرفي،  ضمن  پژوهش،  اين  هدف  موضوع 
شناساندن نگاره هاي موسوم به نگاره هاي آييني_اعتقادي 
انسان محور در ايران قديم، خوانش مفاهيم ضمني تصوير 
اين  بود.  خواهد  تصويري  متن  به مثابه  آن ها  نگاره هاي 
نگاره ها علاوه بر آنکه به مثابه بخشي از هنرهاي تجسمي و 
در شاخة هنر نقاشي ايران قديم قابل اعتناء هستند، شناخت 
و شناساندن شان کمک قابل توجه اي براي دست يازيدن به 
فرهنگ مردمان ايران قديم خواهد بود. مقاله حاضر سعي 
خواهد کرد به اين سؤالات پاسخ دهد که: ١. کدام نگاره هاي 
ايران قديم، در زمره نگاره هاي آييني_اعتقادي انسان محور 
نگاره  هاي  تبيين ساختار،  از منظر  شناخته مي شوند؟ ٢. 
آييني_اعتقادي انسان محور، در کدام محوريت قابل تميز 
هستند؟ ٣. به واسطه خوانش تصويري، نگاره هاي مزبور 
حامل چه پيام ضمني هستند؟ ضرورت و اهميت جستار در 
اينجاست که در اين فرآيند پژوهشي، ضمن مطالعة بخشي 
مغفول مانده از هنر تصويري مردم ايران قديم، خوانش 
آييني_اعتقادي  نگاره هاي  تصوير  متن  از  بديعي  تأويلي 
موضوع  اين  شد.  خواهد  انجام  فرهنگ  آن  انسان محور 
تبارشناسي  و  شناختي  نشانه  نوين  علوم  کاربست  با 
فرهنگي_تاريخي،  انجام پذير شده است. پژوهش در بخش 
انتهايي با اتکا به تأويل ارتباطي نقش فرهنگي_اعتقادي و 

عناصر تصويرسازي شده نگاره هاي موردمطالعه، سعي 
مي کند تا به خوانش تصويري علمي مناسبي از نگاره هاي 
مزبور، به مثابه متن تصويري، دست يابد. گفتني است که 
نگارندگان به منظور ارائه و پرداخت تمامي اسناد اکتشافي 
و بنيادي ترين يافته هاي حاصل پژوهش، ساختار اساسي 

مقاله را بر پاية تبيينِ جدول محور تعريف کرده اند.

روش تحقيق
روش تحقيق اين پژوهش تحليلي- تأويلي و شيوة جمع 
اکتشافات  واکاوي  است.  كتابخانه اي  اطلاعات  آوري 
در  را  قابل مطالعه اي   اسناد  قديم  ايران  باستان شناسي 
زمينه هاي مختلف در اختيار پژوهشگران قرار مي دهد. از آن 
جمله ادوات مختلف ـ اعم از ظروف و ادوات گلين، سفالين، 
سنگي و فلزي ـ باقي مانده از آن مردمان و فرهنگ بوده 
که اسنادي شاخص در زمينة مطالعات فرهنگ و هنر آن 
اختيار پژوهشگران حوزه هاي مطالعاتي  را در  سرزمين 
قرار مي دهد، زيرا که کاربست هنر بر ادوات گوناگون از 
شاخصه هاي آن مردمان و فرهنگ به شمار مي آيد. امروزه 
اغلب آن آثار هنري، در زمره هنرهاي تجسمي ديداري قرار 
مي گيرند. از اين ميان نقاشي ها و نقوش ترسيم شده روي 
ادوات يادشده ويژه به نظر آمده و همواره موردپژوهشي 
از  است.  بوده  مختلف  ادوار  پژوهشگران  براي  مناسبي 
اين ميان نگارندگان پژوهش حاضر پس از واکاوي اسناد 
مکشوفه يادشده به اين مهم نائل آمدند که بخشي از اين 
آثار که در اقصي نقاط ايران قديم کشف شده اند منقوش به 
نقوش و تصاويري هستند که آن ها را درخور دسته بندي 
در يک دسته مي کند. نگارندگان تا حد ممکن اين اسناد را 
تخميني  قدمت  و  اکتشاف  محل  اساس  بر  و  جمع آوري 
دسته بندي کرده اند. بذل توجه به جدول ١، موجب آشنايي 
و دريافت اطلاعات علمي مناسب اعم از بازة مکاني، زماني، 
نوع سند و ادوات مربوطه  از ٢٤ سند قابل تميز در اين 

حوزه را فراهم مي آورد. 
تأويل  به منظور  پژوهش حاضر تلاشي است  درمجموع، 
متقن از نگاره هاي آييني- اعتقادي انسان محور ـ به مثابه 
بخشي مغفول مانده در مطالعات فرهنگي و هنرهاي تجسمي 
ايران پيش از تاريخ است. رويکرد اتخاذي پژوهش حاضر 

پديدارشناسي نشانگي تصويري و تاريخي خواهد بود. 
در اين مطالعه بعد از گردآوري تصاوير تاريخي، از منابع 
براي  نگاره-سند  تصوير  آماري ٢٤  جامعه  کتابخانه اي، 
واکاوي دسته بندي  شد. گفتني است اين تقسيم ٢٤ گانه از 
قدمت متأخر به متقدم در نظر گرفته شده و شامل ٢٦ نگاره 
آييني_اعتقادي انسان محور مي شود که روي ظروف گلين، 
سفالين و مفرغي پيش از تاريخ در ايران کشف گرديده و 
دو سند مطالعه شده ٢٣ و ٣ شامل دونگاره هستند. مقالة 
پيش رو در سه بخش بدنه خود را تعريف کرده و بر همين 
اساس، پس از معرفي، جمع بندي و شناساندن اسناد مزبور 
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در بخش نخست (الف)، تحليل عناصر تصويري نگاره ها 
ارتباط  ايران قديم و  به تعميم ريشه هاي فرهنگي  اتکا  با 
تصاوير نگاره ها، در بخش دوم مقاله (ب)، واکاوي تحليلي 
خواهد شد. تحليل هاي به دست آمده و رويکرد نشانه شناسي 
تصويري به فرآيند بخش انتهايي مقاله کمک کرده تا تأويل 
علمي مناسبي از خوانش نشانه هاي تصاوير نگاره ها به 

دست آيد. شيوة تجزيه وتحليل کيفي است.

پيشينة تحقيق
در سال هاي گذشته و اخير در نشريات معتبر علمي داخلي 
و خارج از ايران مقالات متعددي در زمينة بررسي نقوش 
ايران باستان و قديم به چاپ رسيده  از  ادوات مکشوف 
است. جا دارد در بخش پيشينة اين پژوهش، به مواردي 
پژوهشي  مقاله  ميان،  اين  از  داشت.  اشاره  آن ها  از  چند 
مبيني و حکيمي (١٣٩٣) پيکره، با روش توصيفي_تحليلي 
و اتخاذ رويکرد تاريخي، سعي در بررسي نقوش خورشيد 
و نمادهاي مختلف آن در تمدن و هنر بين النهرين دارد. 
جا دارد در ميان پژوهش هاي متأخرتر به دو عنوان مقاله 
از شميلي و غفوري فر (۱۳۸۸)، رهپويه هنرهاي تجسمي 
مقاله نخست ضمن  اشاره  شود.  نگره،   (١٣٩٩) نجفي  و 
مطالعه تصاوير باقي مانده نمادين از فرهنگ شوش قديم 
نماد آب تلاش درخوري  با  ارتباط آن ها  يافتن  به منظور 
انجام  داده است. در جستار يادشده ديگر، پژوهشگر به 
باستاني  منطقة  در  بز  از حيوان  مطالعة  سنگ نگاره هايي 
بودن  دسترس  در  علت  به  است.  پرداخته  خراسان 
جغرافياي موضوع، شيوة مطالعات ميداني را پژوهشگر 
فرض خود  نجفي  است.  داده  ترجيح  ديگر  به شيوه هاي 
را بر اين مبنا قرار مي دهد که نگاره هاي به جامانده کنوني 
در منطقه باستاني خراسان مربوط به عصر پارينه سنگي 
است، زيرا که تصاوير بيانگر زندگي بر پاية شکار ورزي و 
دامداري فرهنگ آن مردمان است. بر همين اساس نگارنده 
تلاش کرده تا با روش توصيفي_تحليلي بر اساس همان 
پيش فرض به شناخت و شناساندن و دسته بندي آن نگاره ها 
بپردازد. اين روند مطالعات و بررسي نقوش حيواني بر 
ادوات گونا گون در فرهنگ ايران قديم، در پژوهش هاي ديگر 
محققان همچون پژوهش صدقي و رازاني (١٣٩٩) نگره، نيز 
قابل پيگيري است. اين جستار به مطالعة نقوش حيوان بز 
در عصر مفرغ مي پردازد. بر همين سياق، نقوش ماهي  بر 
روي سفالينه هاي قبل از اسلام موضوع و زمينة مطالعاتي 
پژوهش حيدري نژاد و حسين آبادي (١٣٩٩) نگره را فراهم 
آورده است. در اين ميان جا دارد به پژوهش هاي دهه هاي 
اخير منتشره در نشريات معتبر علمي خارج از ايران در 
زمينة مطالعات نقوش تزئيني و حيواني ايران باستان و قديم 
 Salvatori) ،نيز اشاره شود. پژوهش پيپرنو و سالوادوري
Piprrno, 1983, ANNALI, 2, 43 &)، درخور توجه  
تصاوير  کاربست  مزبور  مقاله  موضوع  است.  بيشتري 

حيوان و طبيعت در سفال  نگاره اي بر روي جام کشف شده 
را  نگاره هاي مذکور  اين پژوهش  از شهر سوخته است. 
به مثابه نخستين نگاره هاي متحرک در نظر گرفته، چنانچه 
مناسب مطالعه تبار شناختي حوزة تصاوير متحرک مي داند 
(طراحي نقاشي هاي متعدد از بزي که در حال خوردن گياه 
درختچه اي است و با چرخاندن جام، متحرک نمايان مي شود؛ 
تداعي پويانمايي هاي امروزي موردتوجه پژوهندگان بوده 
است). همچنين در اين راستا مقالات ديگري قابل ذکر است 
بوده  حيواني  نقوش  بررسي  آن ها  مطالعاتي  زمينة  که 
است. اغلب آن پژوهش ها سعي داشته اند به تحليل وجودي 
نقوش بزها در سفال نگاره ها و نيز سنگ نگاره هاي ايران 
قديم و باستان دست يازند. از اين ميان، مقالات سرحدي، 
و  مرادي   ،(Sarhaddi, 2013, Ancient Asia, 4, 3)
 Moradi, H. et al., 2013, The Journal of) ديگران 
 (Archaeology, Consciousness and Culture, 6, 3
 SarhadiDadian, H. et al.,) سرحدي داديان و ديگران
 Shirazi,) 2015)، شيرازي, Rock Art Research, 32, 2
R.,2016, Paléorient) و همچنين خسروزاده و ديگران 
 Khosrowzadeh, A. et al., 2017, Mediterranean)
درخور   ،(Archaeology & Archaeometry, 17, 3
توجه هستند. نکتة مهم اين است که در دهه ها و سال هاي 
اخير، مقاله و پژوهش درخور علمي و پژوهشي با زمينه، 
موضوع، روش و رويکرد اتخاذي مقاله حاضر به تأليف و 
چاپ درنيامده، به غيراز موارد اشاره شده در ادامه که حاصل 
مشترک مطالعات نگارندگان پژوهش حاضر و همکاران 
ديگر آن ها در سال هاي اخير است. براي نمونه مقاله هاي 
(فرايند  سماچه  با  موزون  آييني  حرکات  «تبارشناسي 
تاريخي و خاستگاه اجتماعي_اعتقادي)»، به تأليف آژند و 
همکاران در نشريه کيمياي هنر (١٣٨٩)، «تصويرسازي 
ايران  نگاري هاي  سفال  در  سماچه  با  موزون  حرکات 
پيش از تاريخ» در نشريه رهپويه هنر/ هنرهاي تجسمي 
(١٣٩٨)، «خوانش نشانگي و رموز تصاوير آييني_حرکتي 
در نخستين سفال نگاري هاي ايران پيش از تاريخ» تأليف 
هنرهاي  رهپويه  نشريه  در  ديگران  و  دوست  اميريان 
آييني_روايتي  «تصويرسازي  مقاله   ،(١٣٩٩) تجسمي 
تاريخ»، نوشته  از  پيش  نگاره هاي  اسطورگي خدايان در 
بني اردلان و اميريان دوست در نشريه هنر و تمدن شرق 
(١٤٠٠) و مقاله «تبارشناسي هنر نمايش در ايران (با اتکا 
اميريان  تأليف  مصور)»،  نگاره هاي  تأويلي  خوانش  به 
دوست و آقايي در نشريه رهپويه هنرهاي تجسمي (١٤٠٢) 
درخور مطرح شدن هستند. گفتني است نگارندگان در اين 
باقي مانده  آثار تجسمي  واکاوي  به  يادشده  پژوهش هاي 
روي ادوات مختلف مردمان پيش از تاريخ مبادرت کرده 
تا ضمن شناخت و شناسايي بخش هاي مغفول مانده از 
هنرهاي تجسمي مربوط به آن فرهنگ ها، به تأويل مناسبي 
از ارتباط نقوش انسان محور و زيست اجتماعي و فرهنگي 



سند مکشوفه توسط باستان شماره تصوير نگاره
شناسان

قدمت تخمينيمحل اکتشاف
توسط باستان شناسان 

٦٠٠٠ ق.م«تپه خزينه» شوشنگاره اي ساده روي گل پختهتصوير نگاره ١
٥٠٠٠ ق.م

تپه الف «تل جري» ١٢ نگاره روي ظرف گلين پايه دارتصوير نگاره ٢
کيلومتري جنوب تخت جمشيد

٥٠٠٠ ق.م.

٥٠٠٠ ق.م.  «تپه سيلک» کاشاننگاره روي تکه هاي سفالتصوير نگاره هاي ٣
٤٠٠٠ ق.م.

٥٠٠٠ ق.م.«تپه سبز» شوش تکه سفال نگاره دارتصوير نگاره ٤
٤٠٠٠ ق.م.

٤٥٠٠ ق.م.«سگزآباد» قزويننگاره روي يک تکه سفالتصوير نگاره   ٥
٤٠٠٠ ق.م.

٤٥٠٠ ق.م.نهاوندنگاره روي يک تکه سفالتصوير نگاره  ٦ 
٣٥٠٠ ق.م.

٤٥٠٠ ق.م.«تپه حصار» دامغاندوتکه سفال منقوشتصاوير نگاره  ٧
٣٨٠٠ ق.م.

٤٠٠٠ ق.م.«تپه  سيلک» کاشاننگاره روي يک تکه سفالتصوير نگاره  ٨
٣٠٠٠ ق.م.

٣٦٠٠ ق.م.«تپه سيلک» کاشاننگاره روي تکه سفالتصوير نگاره ٩

٤٠٠٠ ق.م.«چشمه علي»نگاره روي تکه سفالتصوير نگاره ١٠
٣٠٠٠ ق.م.

٣٦٠٠ ق.م.«تپه سيلک» کاشاننگاره اي روي سفالتصوير نگاره ١١

٣٦٠٠ ق.م.«چشمه علي»در نگاره يک تکه سفالتصوير نگاره ١٢

٣٦٠٠ ق.م.لردگان، موسياننگاره روي ظرف گلينتصوير نگاره شماره ١٣

٣٦٠٠ ق.م.«تپه موسيان»در نگاره يک تکه سفالتصوير نگاره ١٤
٣٣٠٠ ق.م.

٣٦٠٠ ق.م.«تپه موسيان»نگاره اي روي يک تکه سفالتصوير نگاره ١٥
٣٣٠٠ ق.م.

٣٠٠٠ ق.م.«تپه خزينه»نگاره در يک تکه سفالينهتصوير نگاره ١٦
(پايان هزاره چهارم)

٣٠٠٠ ق.م.پشتکوه کرمانشاهانسفال نگاره شکسته شدهتصوير نگاره ١٧

روي مهر سنگي استوانه اي تصوير نگاره ١٨
کوچک

٣٠٠٠ ق.م.«تپه يحيي» در کرمان
٢٥٠٠ ق.م.

٢٠٠٠ ق.م.تخت جمشيدروي تکه سفاليتصوير نگاره ١٩

١٤٠٠ ق.م.تل تيموريانسفال نگارهتصوير نگاره ٢٠

١٤٠٠ ق.م. ١٢٠٠ ق.م.«ارسنجان» فارسنگاره روي ظرف گلين منقوشتصوير نگاره ٢١

١٤٠٠ ق.م.همان جا – به مانند سند قبلينگاره روي ظرف گلين منقوشتصوير نگاره ٢٢
١٢٠٠ ق.م.

روي سر پرچم مفرغي مشبک و تصوير نگاره هاي ٢٣
بر روي پايه آن

١٠٠٠ ق.م.لرستان

٧٠٠ ق.م.لرستان  روي سر پرچم برنزيتصوير نگاره ٢٤

جدول ١. اسناد به جامانده تصويرسازي شده آييني اعتقادي انسان محور ايران قديم، مأخذ: نگارندگان

آييني  نگاره هاي  تصويري  خوانش 
فرهنگ  در  انسان محور  اعتقادي 
پيشا تاريخي ايران قديم / ١٢٩-١٤٧/
شاهرخ  اردلان،  بني  اسماعيل 

اميريان دوست



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

آن مردمان نيز دست يابند. محققان در اين جستارها سعي 
کرده اند تا اين مهم را با اتخاذ شيوه ، روش و رويکردهاي 
نوين علمي و با اتکا به يافته هاي پژوهش صاحب نظران 

علوم ديگر ازجمله باستان شناسان به سرانجام برسانند.

مباني نظري پژوهش 
نشانه شناسي تصويري

جستار حاضر از روش و رويکردهاي به روز، نوين و علمي 
پديدارشناسي و نشانه شناسي تصويري بهره برده است. 
نگارندگان با اتکا به اين رويکردها سعي کرده اند به خوانش 
پديدارشناسانه مناسبي از آثار تاريخي در ايران پيش از 
نشانه شناسي تصويري زيرشاخه اي  يازند.  تاريخ دست 
نشانه شناسي  مي شود.  محسوب  نشانه شناسي  علم  از 
تصويري خوانش بسياري از پديدارهاي تصويري امروزه 
را ممکن ساخته است. بسياري از صاحب نظران اين حوزة 
مطالعاتي، نظريات و مطالعات مجدانه امبرتو اکوa را در تحقق 
کاربردي اين رويکرد مطالعاتي تأثيرگذار مي دانند. به گفتار 
رولان بارت، اکو در نشانه شناسي و حتي پديدارشناسي 
(اکو،  آورد  وجود  به  اساسي  تحول  پيرس  ساختارمند 
تصويري  نشانه شناسي  امر  بدو  در  اکو  امبرتو   .(١٣٨٧
تصويري  رسانه هاي  گرفتن  قرار  پوشش  تحت  براي  را 
ارتباطي بيان کرد، اما در ادامه توانست با اثبات کاربردي 
بودن آن رويکرد نوين پديدار شناختي، فرآيند رمزگشايي 
و خوانش حوزة تصوير را متحول کند (ضيمران، ١٣٧٩: 
اکو  شناختي  نشانه  رويکرد  اتخاذ  به طوري که   (١٨٢
باعث شد تا خوانش و تأويل هر پديدة تصويري ازجمله 
نقشينه ها، تصاوير کهن و جديد، نمايش، فيلم، نشريات و در 
کليت هر متن تصويري روش مند شده و به صورت علمي 
ميسر گردد. اکو بر اين باور است که نشانه شناسي با هر 
آنچه نشانه تلقي  شود ازجمله واژه، تصوير، ايما و اشارات، 

سروکار دارد. 
بارت آراء اکو را تأييد و گسترش داده و نشانه شناختي 
متن را به واسطه اين آراء پيگير است. نشانه در هر متن 
امکان وجود دارد چنانچه توسط فرستنده/هنرمند برساخته 
شده (اثر معناداري خلق شده) و حامل پيام رمزگذاري شدة 
که  ضمني  پيام  اين  شناختي  نشانه  براي  است.  ضمني 
توسط خوانش گر/مخاطب خوانش  است  متن  در  مستتر 
مي شود. اين خوانش از طريق رمزگشايي نشانه هاي متن 
امکان پذير است. بارت معتقد است در معنا بخشيدن به متن، 
نقش مخاطب به مثابه فرد خوانش گر بسيار حائز اهميت 
است؛ اين دريافت و خوانش نسبي و تأويلي خواهد بود. 
خوانش  گران نسبت به زمان، جغرافيا، وضعيت، موقعيت، 
از حتي متن  سن، جنس، فرهنگ و اجتماع تأويل متمايز 
واحد خواهند داشت. بر اين اساس هر خوانش گر مي تواند 
در هر عصر و هر زمان، مفهومي تازه به متن بدهد؛ در 
اين راستا دريافت متن تصويري مقولة قابل اعتنايي است، 

زيرا که دريافت متن نوشتاري در ارتباط با تجارب گذشته 
١٧؛  (محمودزاده،١٣٨٤:  است  نظاره گر  خواست هاي  و 
نجوميان، ١٣٨٦: ١٣)، اما نظارة يک متن تصويري يعني 
تصويري  ساختار  در  آنچه  رمزخواني  و  رمزگشايي 
بنا به مخاطب، مکان، زمان و بسياري  آن متن است که 
از ديگر مقتضيات خوانش و تأويل خواهد شد. به تعبير 
بارت، خوانش متفاوت از متن واحد ازآنجا نشأت مي گيرد 
که دريافت هاي بي شمار در مورد يک متن واحد ـ بنا به 

مناسبات و مقتضيات يادشده ـ امکان وجود دارد.
پس از مطرح شدن و تبيين رويکرد نشانه شناسي تصويري 
با کاربست آن رويکرد  تا  برآمدند  پژوهشگران درصدد 
بايد به  اين ميان  متن هاي بسيار کهن را تأويل کنند. در 
کاسيرر اشاره داشت. به رأي کاسيررb (١٣٧٨)، جدا کردن 
ايدئال (فرم و شکل)، از واقعيت و تمايز ميان جهان واقعيت، 
بي واسطه بسترساز تمايز ميان تصوير يک شيء و خود 
شيء خواهد شد و در اين صورت اسطوره را بي معنا مي کند؛ 
وي مسئله را اين گونه تبيين مي کند که انديشة اسطوره اي 
فاقد مقولة  ايدئال (فرم، صفت و تصوير) است و براي اينکه 
مدلول (صفت) محض را دريابد، بايد آن را به جوهر مادي يا 
هستي مادي تبديل کند؛ با رأي او اين اعتقاد تقويت مي شود 
که نمادين بودن لازمه دروني و ذات هنر نيست، اما درون 
ذات اسطوره است. وي با اين گونه آراء سعي در خوانش 
آثار هنري باقي مانده از فرهنگ اسطوره اي گذشتگان کرده 
است. در مطالعة ديگر کاسيرر (۱۳۶۶)، اسطوره، هنر، زبان 
نماد ساز،  اين حيوان  انسان،  نمادين  شده هاي  را  علم  و 
معرفي مي کند و به اين نحو با ورود به حوزة نشانه شناسي 
سعي دارد با پيشبرد مباحث نماد شناختي، بازخوانش و 

رمزگشايي آثار هنري و اسطوره اي را ممکن سازد.  
ابتدائي  ادراک  تصوير،  نمود  شمايل  شناسي،  مکتب  در 
ادبيات موجود، موضوع،  با پشتوانه  به  تصوير  و توجه 
تحليلي؛  زمان، مکان، روايت شخصيت و شمايل شناسي 
زمينة  فرهنگي،  زمينة  تصوير،  ذاتي  معناي  درون مايه، 
روان شناسي و درنهايت رسيدن به خوانش کامل تصوير، 
فراموش  نبايد  اما  است،  امروزه  شناخته شده اي  فرآيند 
کرد که اين مهم نيز حاصل تلاش مجدانه صاحب نظران 
و پژوهشگران حوزة نشانه شناختي است؛ در اين زمينه 
مورگانc(۱۳۸۹)، بحث مفصلي دارد و درنهايت تصوير را 
فاقد موجوديتي ايستا مي داند؛ پانوفسکي نيز پيش از آن که 
نشانه شناسي تصويري و تحليل فرم هاي نمادين کاسيرر 
و تحليل دلالت هاي موجود اثر توسط بارت مطرح گردد، 
نظريه هاي اکو در باب نشانه شناسي تصويري را در نيمة 
مطالعات  اين  با  کرد.  واکاوي  ميلادي  بيستم  قرن  دوم 
مشخص مي شود که چگونه بارت به پايش نظريات مربوطه 
و کاربست آن در حوزة دلالت هاي فرهنگ از خوانش آثار 
مبادرت کرده است. بارت به واسطه اين بازخواني مطرح 
تازه  فرهنگي  ارزش هاي  به  نشانه ها  دلالت  که  مي کند 



موجود  اثرهاي  خوانش  در  بدين سان  و  مي گردد  منجر 
به مثابه متن تداخل حوزه هاي فرهنگ ها و متن مطرح است 
خود  پرداخت هاي  در  ضميران   .(٧٧ (سجودي،١٣٨٧: 
اذعان  متن  رمزگشايي  فرآيند  مورد  در  بارت  ديدگاه  از 
مي دارد که تحليل درست متن، بازتاب واقعيت نيست؛ بلکه، 
بازتاب توليدکننده و تکثيرکننده واقعيت است (ضميران، 
نکته  اين  تصوير،  رمزگان  مورد  در   ،(١٥٥-١٥١  :١٣٨٢
را نبايد از ياد برد که آشنايي با رمزگان ناظر يک شرط 
لازم و ضروري بوده و آن اين  است که از کارکردهاي 
ارتباطي و نقش نشانه ها نبايد غفلت کرد، زيرا رمزگان ها 
جنبة   اجتماعي_تاريخي دارند و نيز در فرآيند همانند دانش 
که اکتسابي است، رمزگان ها نيز اکتسابي اند. بر اين اساس 
قابل اشاعه  به حوزة ديگر  از حوزه اي  نه تنها  رمزگان ها 
بوده، بلکه قابليت امکان انتقال در ابعاد وسيع تاريخ_اجتماع 
امکان وجود داشته  اين  نمونه  براي  به خود مي بينند؛  را 
کند،  ورود  هنري  و  معرفتي  حوزة  در  فرهنگي  متن  که 
در اين صورت شناخت و خوانش آن متن با رمزگشايي 

رمزگان هاي معرفتي يا هنري ميسر است. 
معرفي  از  پس  که  دارد  را  آن  قصد  ادامه  در  مقاله  اين 
ديگر  در  نخست،  بخش  در  مطالعه اش  هدف  نگاره هاي 
خوانش  معرفي شده  رويکرد  و  شيوه  اتخاذِ  با  بخش ها 
تصويري آن نگاره ها را ميسر سازد. اين واکاوي از حدود 
تقريبي  ٦٠٠٠ سال قبل از ميلاد مسيح تا ورود ايران به 
مرحلة تاريخ، قبل از شکل گيري امپراتوري هخامنشيان را 
در برمي گيرد. مطالعات در مورد ٢٤ اثر_نگاره به جامانده 

از آن فرهنگ است.

الف. نگاره هاي آييني_اعتقادي منقوش انسان محور 
آنچه توانست پژوهشگران اين جستار را مجاب کرده تا 
از ميان اسناد يافته و مطالعه شدة پيشاتاريخي در ايران 
قديم، نگاره هاي آييني_اعتقادي انسان محور را با يک عنوان 

ويژه و در دسته اي واحد طبقه بندي کنند، نه نقوش و نه 
نقاشي هاي ترسيم شده آن اسناد در اقصي نقاط ايران پيش 
از تاريخ است، بلکه از آن مهم تر ويژگي  هاي قابل تأمل و 
مطالعه همسان آن نگاره ها، در محوريت موضوع، کاربست 
نشانه ها، مرکز توجه و انجام حرکاتِ معنادار پيکره هاي 
نگاره ها است. مسلم است که در تمامي نگاره هاي مزبور 
انسان در حال انجام حرکات موزون معناداري به نظر آمده 
و بدين سان محوريت اصلي نگاره هاي در حال مطالعه را 
به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر حال و سان 
پيکره ها، نشانه ها و پيرامون انسان ها در نگاره ها بي هدف 
و  مناسک  آيين،  با  بي ارتباط  درمجموع  و  نشده  ترسيم 
اعتقاد آن مردمان به نظر نمي آيد. ازاين رو بي راه نخواهد 
بود که اين گونه نگاره هاي ايران قديم، با عنوان نگاره هاي 
آييني_اعتقادي انسان محور ياد و شناخته شود. در ادامه 
با  ادعاهاي فوق را مرتفع سازيم که  تلاش خواهيم کرد 

توجه به جدول ٢ نتيجه اين مدعا نمايان تر است.
مطالعة نگاره هاي آييني_اعتقادي انسان محور، شاخصه هاي 
با اهميت بيشتري از نکات يادشده را در اختيار پژوهشگر 
و  ويژگي هاي خاص  نکات شاخص   آن  داد.  قرار خواهد 
بارز آن نگاره ها را بهتر آشکار مي کند. ازاين رو واکاوي 
نگاره ها از منظر نوع، موضوعيت، گونه و دسته ياري رسان 
به نظر مي آيد. نگارندگان در نمودار ١ آن شاخصه ها را با 
مطالعه اي از زمينه هاي گونه هنري، نوع تصويرسازي و 

دسته موضوعي جستار ارائه کرده اند.
هرچند که ادراک کامل نمودار ١، واکاوي اطلاعات ارائه شده 
پيشين، جدول ٢ و بخش هاي آتي مقاله را طلب کرده، اما در 
همان نگاه اجمالي نيز دريافت شفافي از ويژگي هاي شاخص 
نگاره هاي آييني_اعتقادي انسان محور را آشکار مي سازند. 
تعريف  فرهنگي  و  هنري  شاخصه هاي  اين  به  توجه  با 
انسان محور  آييني_اعتقادي  نگاره هاي  از  مشخص تري 
اکنون ميسر است: نگاره هاي آييني_اعتقادي انسان محور، 

نمودار ١. نوع، موضوعيت، گونه و دسته هنري نگاره هاي آييني اعتقادي انسان محور، مأخذ: نگارندگان

آييني  نگاره هاي  تصويري  خوانش 
فرهنگ  در  انسان محور  اعتقادي 
پيشا تاريخي ايران قديم / ١٢٩-١٤٧/
شاهرخ  اردلان،  بني  اسماعيل 

اميريان دوست



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۱۳۵

فصلنامة علمي نگره

(١)  

نقوش حرکات موزون،
رقص دسته بند
آييني_نمادين، 

سفالينه نگاره داري
«تپه خزينه شوش»
مأخذ: (ذکاء،۲۵۳۷: 

ش.الف، ۴)

(٢)

سفال  نگاره اي از رقص با 
سماچه

تل باگون
نزديک تخت جمشيد،

حرکات موزون دسته جمعي 
مذهبي،

مأخذ: (برزين،٢٥٣٦: 
ش.١٠٩)

(٣)

الف.
نمادهاي آييني_حرکتي 

دايره وار
رقص دسته بند «سيلک» کاشان

ب.
قطعه سفالي از تپه سيلک 

کاشان
حرکات نمادين 

دسته بند دايره وار مذهبي،
مأخذ: (طلايي،۳۷۲:۱۳۹۲)

(٤)

نمادهاي آييني_حرکتي 
دايره وار 

رقص دسته بند
«تپه سبز» شوش،

مأخذ: 
(افشار، ١٣٨٨: ٥٧ و ٥٨)

 (٥)  

نمادهاي آييني_حرکتي 
دايره وار

رقص دسته بند مردم 
«سگزآباد» قزوين، 

مأخذ: (طلايي، ١٣٧٨)،
 Tala’I, 1983,) :مأخذ

،(21-44
مأخذ: (طلايي، ١٣٩٢: ٢٣٥)

(٦)

نگارينه رقص زنان نهاوند
دسته بند

آييني_نيايشي
تقديس و پاسداشت آب، 

مأخذ:
 (ذکاء، ١٣٤٢: ٥١)

(١٢)

رقص نمادين آييني 
دايره وار

با دست هاي آزاد،
سفالينه اي از چشمه علي،

مأخذ: (طلايي، ١٣٩٢: ٣٧٢)
مأخذ: (افشار، ١٣٨٨: ٦٤)

 (١١)

رقص نمادين آييني _ حرکتي 
نيايشي با دستمال

 مکشوف از تپه سيلک،
مأخذ: (کامبخش فرد، ١٣٩٢: 

(٧٦

(١٠)

رقص دسته بند نيايشي 
دسته بند گروهي زنان 

با دستمال و دست هاي آزاد، 
رقص نمادين آييني 

با دستمال و سربند (سماچه)
تکه سفال منقوش از 

«چشمه علي»،
مأخذ: (ذکاء،٢٥٣٧: ش.الف،٨)

(٩)

رقص دسته بند نيايشي 
ظرف سفالين 

مکشوف از تپه سيلک،
مأخذ: (افشار،٦١:١٣٨٨)

(٨)

نمادهاي آييني_مذهبي و 
حرکتي منقوش بر ظرف 
سفالين مکشوف از تپه 

سيلک،
رقص دسته بند نيايشي؛
رقص برداشت محصول

نيايش خورشيد،
مأخذ: (کامبخش فرد، 

(١٣٩٢: ٧٦
مأخذ: (بهنام، ۱۳۵۱ : ٤)

مأخذ: (طلايي، ١٣٩٢: ٣٧٢) 

(٧)

رقص حماسي، 
نماد آييني_حرکتي دسته جمعي 

اعتقادي_اجتماعي،
مأخذ: (افشار، ١٣٨٨: ٥٩)

(١٣)

نمادهاي آييني_اعتقادي و 
حرکتي منقوش

بر ظرف سفالين مکشوف 
از تپه موسيان،

مأخذ: (کامبخش فرد،١٣٩٢ 
(٧٦:

(١٤)

 
رقص هاي نيايش

صعود به آسمان و جذبه اي
تپه موسيان،

مأخذ: (ذکاء،۲۵۳۷: 
ش.الف،۱۱)

(١٥)

نماد آييني_حرکتي 
جذبه اي و عروج به آسمان

سفالينه از تپه موسيان،
 مأخذ: (ذکاء، ۲۵۳۷: ش.الف،۱۲)

(١٦)

رقص هاي نيايش 
صعود به آسمان و 

جذبه اي
نماد آييني_حرکتي 
عروج به آسمان 

سفالينه از تپه خزينه 
موسيان،

مأخذ: (ذکاء، ١٣٤٢: ٥٠)

(١٧)

نقوش انساني، ترکيبي و 
موضوعي در سيلک کاشان

نمونه اي از رقص جنگي
منسوب به اقوام کاسو
برگرفته از: (گيرشمن

،(١٩٣٨،a
مأخذ: (طلايي، ١٣٩٢: ٣٧٢)

(١٨)

مهر سنگي استوانه اي «تپه 
يحيي»

رقص با سماچه
(Karlovsky, 1970) :مأخذ

 Kamilli and Karlovsky,)
(1979, 47-60

مأخذ: (افشار، ١٣٨٨: ٧٣)

(٢٤)

نمادينه هاي آييني_حرکتي 
نمايشي خدايان 
سر پرچم برنزي

لرستان پيش از تاريخ،
مأخذ: (ذکاء، ٢٥٣٧: 

ش.ب،٧)

(٢٣)
الف و ب

رقص هاي حلقه اي اعتقادي_
نمايشي،

نماد آييني_حرکتي 
دسته بند دايره وار

سر پرچم مفرغين از لرستان،
پاية سر پرچم مفرغين از 

لرستان
نماد آييني_حرکتي دسته بند 

مأخذ: (ذکاء، ١٣٤٢: ٥٨ 
و ٥٧)

(٢٢)

نگارة  رقص دونفره 
تل تيموريان فارس،

رقص دسته بند دونفره
سرهاي پيکره ها؛

صعود به جايگاه خدايان
نماد آييني_حرکتي دونفره،

مأخذ: (ذکاء، ١٣٤٢: ٥٦)

(٢١)

رقص هاي دسته بند 
سه نفره، 

نمادهاي آييني_حرکتي 
دايره وار «ارسنجان» 

فارس، 
مأخذ: (افشار، ١٣٨٨: ٥٧ 

و ٥٨)
 

(٢٠)

نماد آييني_حرکتي سه نفره 
 تل تيموريان،

رقص دسته جمعي 
 سه نفره با دستمال،
مأخذ: (ذکاء،  ۲۵۳۷: 

ش. ب،٦)

(١٩)

حرکات نمادين_اسطوره اي 
مظاهر خدايان،

رقص اساطيري 
بز کوهي و درخت زندگي،
مأخذ: (بهنام،  ۱۳۵۲: ٦)

جدول ٢. ويژگي هاي شاخص تصوير نگاره هاي به جامانده آييني اعتقادي انسان محور از ايران قديم، مأخذ: همان



نوع  و  رسته حرکات موزون
نشانه هاي فرهنگي_اعتقادي تصاوير(رديف نگاره)

نوع  و  رسته حرکات 
موزون

(رديف نگاره)
نشانه هاي فرهنگي_اعتقادي تصاوير

گروهي دسته بند* 
مذهبي*

(١)

شش تن آدم در دوره سه تايي*
بازوان را بر شانه همديگر نهاده و دو نفر طرفين دستي 

را که به شانه ديگري نيست، بالاگرفته اند.

گروهي دسته بند* 
جشن آتش، جشن خرمن 

توتمي، شمني*، مذهبي
(٢)

گروهي مردان برهنه* پشت سر يکديگر
 با حالت نيم خيز (خضوع مذهبي)* 
دست ها را پشت مرد روبرو گذاشته 

 در پيرامون آتش افروخته* يا خرمني از فرآورده ها* 
يا نشانه و نماد خورشيد* به پايکوبي مشغول اند*.

رقص دسته بند دايره*وار*
جشن شکار خوب، جشن 
آتش* پرستش گياهان* و 
يا درخت* و خرمن گندم

 مقدّس مذهبي
(٣)

نگاره چهار زن در حال رقص که خود  اندکي از بسيارند  
پهلوبه پهلو، دست به دست و بازو در بازو پشت سرهم، 

حلقه اي را تشکيل و 
دست هاي دو تن ديگر را گرفته و انگشتان را نشانه وار 

در لابه لاي هم فروبرده همه نگاه ها به يک سو است*

دسته بند* 
اتحادي_حلقه اي* 
اجتماعي_مذهبي

(٤)

گروهي افراد با بازوان گشوده، دست هاي يکديگر را گرفته
 رقصندگان به اندازه دو بازو از هم فاصله دارند.

رقص مردم سگزآباد
دسته بند*  دايره وار*

مقدّس مذهبي
(٥)

براي تشکيل حلقه *رقص، رقصندگان، بازوان شان 
را از آرنج خم کرده انگشتان را در برابر شانه ها 

به هم پيوسته اند.

رقص دسته بند* 
دايره وار* 

گروهي زنان 
مقدّس مذهبي

(٦)

گروهي پيکره هاي زنانه* با پوشينه هاي يکنواخت* و نگاه به 
يک سو *به انجام حرکات آيين ويژه* مبادرت دارند.

رقصندگان به مانند رقصندگان سفالينه سيلک، دست ها را در 
پايين به هم پيوسته اند*.

جدول ٣. کاربست عناصر نمادين_باورمندانة مذهبي در نگاره هاي آييني_اعتقادي انسان محور، مأخذ: همان

گونه اي هنر ديداري و نگارگري تصويرسازي شده است که 
روي ادوات مختلف به جامانده از فرهنگ پيشاتاريخي ايران 
قديم، قابل مطالعه است. تصويرسازي اين گونه از نگاره ها 
در سه نوع نقاشي بر سفالينه ها، حکاکي بر سنگ و نقر بر 
مفرغ در دسترس است. تصاوير آن نگاره ها به موضوعات 
مربوط به انسان، اجتماع و فرهنگ مردمان پيشاتاريخي ايران 
قديم مربوط بوده که با اتکا به نماد، آيين و مذهب زمانه، 

رقص هايي با همان مضامين را به تصوير کشيده است. 

ب. ساختار آييني_مذهبي نگاره ها
ايران  در  تاريخ  از  پيش  مردمان  فرهنگ  مطالعات  تعميم 
را  موضوع  اين  مطالعه،  حال  در  نگاره هاي  تصاوير  به 
بيش ازپيش آشکار خواهد کرد که تا چه اندازه پيکره هاي 
در وضعيت انجام حرکات موزون و عناصر تصويري ديگر 
در نگاره ها، با حرکات آييني_اعتقادي و مناسک اجتماعي_
باعث  کاربست  اين  به عبارتي ديگر  دارد.  ارتباط  فرهنگي 
مي شود عناصر تصويرسازي شده در اين گونه نگاره ها و 
نيز کليت هر نگاره به مثابه يک متن هنري و فرهنگي آميخته 
با عناصر آييني و مذهب گرايانه زمانه خود باشد و عناصر 
به صورت نمادين و باورمندانه تصوير شوند. اين موضوع 
به خودي خود آشکار مي کند که خوانش اين گونه نگاره ها 
وابسته به خوانش عناصر نمادين فرهنگي و آييني_مذهبي 
مقاله  پاياني  بخش  در  امر  اين  است.  آثار  توليد  دوران 
مدنظر است، پيش از تحقق اين مهم جا دارد به کاربست 
اعتقادي  آييني  نگاره هاي  در  نمادين_باورمندانه،  عناصر 
انسان محور در حال مطالعه، توجه شود تا با بهره مندي از 

نتايج حاصله مسير خوانش آن نگاره ها مهياتر شود.

اسلوب نمادسازي پديده هاي هنري پيش از تاريخ را بايد 
در گسترة جهان بيني و باورهاي مردم آن دوران جست. 
نگاره هاي تصويرسازي شده در اين فرهنگ بر اين مهم 
صحه مي گذارد. خوانش نقوش نگاره هاي مزبور، کاربست 
بافت نشانگي  نماد_اسطوره  و مذهب گرايانة آن ها را در 

فرهنگي و اعتقادي نمايان مي سازد (جدول ۳). 
اين مستندات نشان از آن دارند که مردمان ساکن در مرکز 
مرزهاي  درون_ مرزي  ـ  تاريخ  از  پيش  در  ايران  فلات 
ايران جديد (کنوني) ـ به چه ميزان و با چه کيفيتي حرکات 
نمادين را در بطن زندگي و آئين هاي شان به کار بسته 
بودند. جالب توجه است که مضمون انتقالي اطلاعات جدول 
فوق (جدول ٣)، به طرز قريبي با مطالعات نشانه شناختي 
تصاوير مستند و ساختار نمادين رقص هاي مذهب گرا 
هم خواني دارد. دقت در جدول تنظيمي نگارندگان نشان 
نمادهاي  تاريخ  از  پيش  در  ايران  مردمان  که  مي دهد 
به کار  بسياري را در آيين هاي اجتماعي_اعتقادي خود 
مي بسته اند. اين نمادها که ازنظر کمي و کيفي حائز اهميت 
مطالعاتي هستند با علامت * در متن جدول نشان  داده 

شده اند.

ج. خوانش نشانگي تصويري نگاره هاي آييني_اعتقادي 
با محوريت انسان

اکنون جا دارد تا با خوانش تصاوير مستندات ارائه شده به 
خوانش مضامين عناصر تصويري آن نگاره ها توجه ويژه 
شود تا به اين وسيله به مفاهيم ضمني باورمندانه نگاره ها 
و کاربست نمادين_اعتقادي عناصر تصويرسازي شده ـ 

به مثابه يک متن واحد ـ دست يازيد (جدول ٤).

آييني  نگاره هاي  تصويري  خوانش 
فرهنگ  در  انسان محور  اعتقادي 
پيشا تاريخي ايران قديم / ١٢٩-١٤٧/
شاهرخ  اردلان،  بني  اسماعيل 

اميريان دوست



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۱۳۷

فصلنامة علمي نگره

رقص حماسي دسته بند 
مردان* نگاره اين سفالينه 

نمايشگر يک رقص 
مذهب گرايانه حماسي* 

مردانه* 
به شمار مي رود.

(٧)

نمونه ديگر از کاربردي کردن نمادين رقص هاي 
جنگي* را در واسطه گرايش اعتقادي توتميسم* بايد 

موردمطالعه قرار داد. 
نشان مي دهد که همگي روي خود را به سوي چپ 

گردانيده و بازوان شان را از روي شانه هاي يکديگر 
گذرانيده و همديگر را سخت گرفته اند.

رقص نيايش خورشيد* 
رقص در جشن اجتماعي 

و جشن هاي مذهبي 
 رقص نيايش* ديني 

مذهبي
(٨)

گروهي زن يا مرد و زن، پهلوبه پهلو ايستاده، بازوان را به 
بالا خم، دست ها روي شانة يکديگر نهاده – نشانه هايي از 

خورشيد* و پرندگان آبي* ديده مي شود. 

دسته بند* 
حلقه اي* 

 اتحاد*اجتماعي_مذهبي
(٩)

دو تن با بازوان گشوده، دست هاي يکديگر را گرفته 
رقصندگان به اندازه دو بازو از هم فاصله دارند. تصوير 

اگر کامل بود جمعي دايره وار را نشان مي داد که 
به صورت دسته بند به رقص مشغول اند.

دسته بند* نيايشي زنان
رقص اعتقادي_مذهبي*

(١٠)

رقصندگان زن سربندها يا کلاه هاي بلندي *بر سر دارند 
– پارچه يا دستمالي* از ميان گرفته اند با  اين کار حرکت 

براي شان آسان تر مي شده است.

رقص دسته جمعي* 
حلقه اي* 

رقص آييني_مذهبي* با 
دستمال 

(١١)

آشکارا ديده مي شود که تشکيل دهندگان حلقه رقص*، 
پارچه يا دستمال يا چيز ديگري را در ميان دست ها 

گرفته و به رقص مشغول اند.

رقص هاي دايره وار* 
با حرکات تند 

رقص مذهب گرايانه*
(١٢)

از آزادي دست ها و بازوان رقصندگان که زن هستند به خوبي 
پيداست که رقص شان حرکت هايي داشته که ناچار گرفتن 

دست ها و بازوان را ناممکن مي ساخته است.

رقص برداشت محصول* 
يا خرمن*  

رقص جشن مذهب گرايانه*
 (١٣)

رقصندگان برهنه*، براي تشکيل حلقة رقص*، با خم 
کردن بازوان از آرنج به سوي بالا، دست ها يا انگشتان 

کوچک يکديگر در برابر نشانه ها مي گرفته اند – پيشاپيش 
رقصندگان کوکب هايي* به مانند سفالينه «تل جري» 

وجود دارد. 

رقص نيايش به خدايان* 
 رقص هاي دسته جمعي 

مذهبي*
(١٤)

گروهي از رقصندگان کنار يکديگر – پائين تنه رقصندگان به 
شکل نردباني* درآمده – رقصندگان بازوان و دست ها را 
به حال نيايش به آسمان گشوده اند* (نشانه اي از «عروج» 
و «صعود» به آسمان و نزديک شدن به جايگاه خدايان) – 

خط هاي موازي بالا و پائين ظرف* نگاشته شده (طبقه آسمان 
و زمين) – کشيدگي دست ها به زير خطوط* (دسترسي به 

جايگاه خدايان و پيوستن به آن ها).

رقص نيايش به خدايان* 
رقص هاي دسته جمعي مذهبي*

(١٥)

گروهي از رقصندگان کنار يکديگر – پائين تنه رقصندگان 
به شکل نردباني* درآمده – رقصندگان بازوان و 
دست ها را به حال نيايش به آسمان گشوده اند* 

(نشانه اي از «عروج» و «صعود» به آسمان و نزديک 
شدن به جايگاه خدايان) – خط هاي موازي بالا و پائين 
ظرف* نگاشته شده (طبقه آسمان و زمين) – کشيدگي 
دست ها به زير خطوط* (دسترسي به جايگاه خدايان و 

پيوستن به آن ها).

رقص جذبه و نيايش 
عروج به آسمان* 

 رقص دسته جمعي* 
مذهبي و جذبه اي*

(١٦)

٣ تن* در حال رقص با بازوان گشوده به آسمان*، (نشانه اي 
از «عروج» و «صعود» به آسمان و جايگاه خدايان، اتصال به 

مبدأ که گاه با خلسه همراه است).

رقص حماسي دسته بند* 
باورمندانه

رقص مذهب گرايانه*
حماسي مردانه*

رقص جنگي مردانه
(١٧)

نمونة ديگر از کاربردي کردن نمادين رقص هاي حماسي
رقص دسته بند* نشان مي دهد که تمام پيکره هاي انساني 

روي خود را به سوي چپ گردانيده* و بازوان شان را 
از روي شانه هاي يکديگر گذرانيده و همديگر را محکم 

گرفته اند.

رقص با «سماچه»* 
 رقص هاي شمني*، 

توتمي  
رقص مذهبي توتمي* 

 يا شمني
(١٨)

پيکره دو آدم با سرهايي به شکل پرنده *
که پرهايي مانند بال پرندگان* 

بر بازوان شان بسته اند.

رقص با «سماچه»*
رقص با «سماچه» بز کوهي* 
رقص آئين جشن ملي_مذهبي 

با سماچه*
 (١٩)

دو تن از اجراکنندگان به رقص دسته جمعي* مشغول اند؛
دست هاي يکديگر را گرفته، شاخه هاي برگ هاي متقارن* 
در ميان گرفته، ماسک هايي* به مانند بز کوهي*با شاخ 
و گوش بر چهره زده اند (ياد موضوع و عقيده مذهبي 

«بز کوهي» و «درخت زندگي»*آن دوران به ذهن خطور 
مي کند؛ گويا جشن مزين شده با  اين گونه رقص).

حرکات نمادين دسته بند* 
با دستمال*

دسته بند جمعي
آييني* اعتقادي*

(٢٠)

 محوريت تصوير يک رديف پيکره انساني بوده؛ رديف 
دسته بند*؛ نگاره سه* پيکره انساني را نشان داده که در حالت 

انجام حرکات موزون* دسته بند ويژه اي هستند. پيکره هايي 
که در طرفين قرار دارند، شي ء  اي منعطف شبيه دستمال* به 

دست خود گرفته اند و روي پيکره ها به يک سو است. 
از ديگر عناصر تصويري به ترسيم خطوط موازي بالا* و 

پايين* پيکره ها بايد اشاره کرد.
تصوير اندام پيکره ها نشان مي دهد، انسان هاي تصويرسازي 

شده زن* هستند.

رقص سه نفري*
 رقص باورمندانه 

دسته جمعي*
 (٢١)

دورتادور* دهانه و بدنه ظرف به وسيله خطوط 
متوازي* تزئين شده و داخل برخي خطوط مجالسي از 
رقص سه نفره* نقاشي شده؛ در رديف رقص ها فقط سه 
نفر حضور دارند؛ نفرات طرفين بازوها را شکسته و بالا 
نگه داشته اند. شايد هر صف با يک مرد و دو زن يا دو 

مرد و يک زن تکميل مي شده است.

رقص دونفري*
رقص باورمندانه 

دسته جمعي*
 (٢٢)

همانند نگاره ٢١؛ اما در هر صف دو تن مي رقصند؛ شايد يک 
زن و يک مرد رديف رقصندگان را تشکيل مي داده است.

تصوير پيکره هاي رقصنده با دونيم تنه  مثلثي* شکل و دخول 
سرهاي* پيکره ها در خطوط بالا که دهانه اي از ظرف نگهداري 
آب يا آذوقه به نظر مي آيد اين نگاره را شاخص کرده است. 

(الف)
رقص حلقه اي* چهارنفري

(ب)
رقص دست به دست 

٢ نفري حلقه اي
(الف و ب)

رقص هاي حلقه اي* 
دسته جمعي* رقص هاي مقدّس 

مذهبي*
(٢٣)

(الف) بر روي سر پرچم:
 چهار نفر به صورت حلقه اي* يکي از پاها را از زمين 
بلند کرده و در جاي ديگري مي گذاشتند و سپس پاي 

ديگر و با تکرار اين عمل حلقه* رقص دور خود چرخيده 
و جاي رقصندگان عوض مي شود*

(ب) در پايه:  مجسمه دو انسان* در حال رقص 
دست به دست به مانند سند مذکور قبلي حلقه اي*.

رقص دسته بند خدايان*
رقص خدايان در آسمان* 

رقص نيايشي مذهبي
(٢٤)

سه رب النوع*شاخ دار* 
رب النوع وسط که ازنظر مقام نسبت به دوتاي ديگر درجة 

والاتري دارد، پا بر کره خورشيد* 
دوتاي ديگر پا بر پشت دو شير*غّران؛

 انسان معتقد به رقص خدايان* بوده است
گويا حرکت و چرخش خورشيد* نيز مدنظر است.



مضامين عناصر تصويريعنوان/ شناسه نگارهرديف

١

کهن ترين سفال نگاره منقوش به آيين مذهبي_
اعتقادي

مردم شوش قديم

مأخذ: (ذکاء،۲۵۳۷: ش.الف،۴)

ـ انجام حرکات موزون دسته بند؛
به مثابه نماد مفهومي آييني_مذهبي شناخته مي شود.

در آيين اجتماعي؛
با همان کاربست، اتحاد، نظم جمعي، نيروي گروه جمعي قبيله را نيز تداعي مي کند.

ـ تعداد پيکره ها؛ عدد سه در نماد شناختي فرهنگي_باورمندانه اعداد 
حامل نشانگي مضموني کامل بودن و تماميت (ابتدا، امتداد، انتها=در تماميت گيتي و جهان) 

(نورآقايي، ١٣٨٧: ٣٩)
دو رديف نشانه تأکيد بر کل با وجود هر دو جنسيت

اين نشانگي با عدد شش که با دو رديف سه تايي تقويت شده است (٦ دو تا=١٢) 
ـ حالت و وضعيت پيکره ها؛ رديف دسته بند زنجيروار پيکره هاي انساني و تعداد پيکره ها؛

نشانه اي از اتحاد و يکپارچگي کل قبيله در اهتمام به خواست، هدف يا مقصودي؛ 
کل قبيله در حال و سان اين اهتمام، رقص موزون و هماهنگي، نظم، نظر به يکسو؛

نشانه انجام آييني مذهبي است.  

٢

نگاره مراسم مذهبي مردم تل جري منقوش بر 
ظرف گلين پايه دار

مأخذ: (برزين،٢٥٣٦: ش.١٠٩)

ـ انجام حرکات موزون دسته بند؛
به مانند خوانش نگاره قبل

ـ حرکات موزون دايره وار؛
در آيين مذهبي و اجتماعي حکم نشانگي دارد؛

تسخير کليت نيروها توسط تماميت گروه جمع؛ تجميع نيروي جمعي؛ اتحاد جمعي در جهت تصاحب نيروهاي 
قدرت هاي برتر (خدايان اسطوره اي)؛ دايره نماد تمام گيتي و عالم (تولد، زندگي، مرگ و حرکت مجدد در اين چرخه 

تا بي نهايت؛ مسير بي انتهاي هستي بر محوريت دوار)؛ کل جهان؛ کليت؛ تعريف جهان و انتظام وجود در نگرش 
فرهنگ شرق

ـ نمادهاي تصويري مذهبي؛
اجراي حرکات موزون با پيکرهاي برهنه؛ برهنگي در انجام آيين مذهبي جايگاه نمادين ويژه دارد

خميدگي پيکره ها به نشانگي احترام، کرنش، ستايش، پرستش
ـ آيين ستايش، پاسداشت، نيايش

دايره؛ نماد خورشيد، آتش، فرآورده محصولات و هيزم؛
خدايان قابل نيايش و عظيم؛ مظاهري از خدايان؛ آنچه ستودني و سزاوار تکريم و ستايش است

موارد فوق از نشانه حيات، هستي، جهان و گيتي، آرامش و تداوم حيات
ـ آيين با حرکات موزون حول نماد خدايان؛

به مثابه؛ طلب، تسخير نيرو، قدردان قدرت خدايان در تداوم حيات،
تصاحب قدرت از نيروي ماورائي خدايان و مظاهر خدايان

ـ حرکات موزون؛ زبان خدايان؛ ارتباط با خدايان و نيروهاي برتر با زبان مخصوص خدايان

٣

(الف و ب)
مراسم رقص آيين 

اجتماعي_مذهبي فرهنگ سيلک
(الف و ب)

  

مأخذ: (طلايي، ١٣٩٢: ٣٧٢) 

ـ رقص هاي دسته بند دايره وار که همه نگاه هاي پيکره ها به يک سو است؛
نشانه اي از پاسداشت، بزرگداشت يا ارج نهادن به آنچه مقدس انگاشته مي شود 

آتش، گياه، شکار يا توده اي از فرآورده و محصولات از اين موارد اعتقادي برشمردني است 
ـ دايره و رقص هاي دسته جمعي حول يک مرکز؛

مسير خورشيد و ماه در آسمان يا چرخيدن حول مکان و شيء مقدس 
.(١٣٩١: ١٧٧ ،aکوپر) با رقص هاي دايره وار تداعي مي شود

ـ رقص هاي دسته بند؛  به مانند اسناد قبلي 
نشانه اي از کليت جامعه انساني و جهان پيرامونش خوانش خواهد شد

 ـ رقصنده هاي زن با وجود نشانه هاي مذکور؛
نمادي از برگزاري آيين زنانه؛ زنان در برخي آيين ها قربانيان ويژه براي خدايان خاص محسوب 

بودند؛ در اين گونه آيين ها زن ها با رقص يا رقص خود را پيشکش خدايان مي کردند؛
رقص مذهبي بهترين شيوه و گاهي تنها چيزي بود که لايق قرباني براي خدايان را داشت؛

رقص مخصوص خدايان بود که تقديم خدايان مي شد.

٤

نگاره پنج هزارساله رقص دسته بند

فرهنگ شوش قديم
مأخذ: (افشار، ١٣٨٨: ٥٧ و ٥٨)

 

ـ نمادهاي باوري و اجتماعي
حرکات موزون و اجراي آيين نمادين؛

ـ حرکات موزون موسوم به حلقه اي
نشانه اي از اتحاد اجتماعي و مذهبي

ـ ستايش و نيايش متحدانه
حلقه دايره وار مترادف با نمادهاي اعتقادي دايره، خورشيد، آتش

اخذ نيروي جمعي از مقدسات؛ اتحاد در پذيرش جمعي يک موضوع   

٥

سفال نگاره مناسک تکريم و نيايش 
مردم سگزآباد قزوين

مأخذ: (طلايي، ١٣٧٨)
(Tala’I, 1983: 21-44) :مأخذ

مأخذ: (طلايي، ١٣٩٢: ٢٣٥)

ـ تصوير نمادين حرکات مذهبي باورمندانه
آيين رقص دسته بند و دايره اي شکل؛

تداعي رقص هاي نمادين مذهبي؛
تصاحب انرژي از قدرت هاي پذيرفته شده مذهبي_اعتقادي

نيايش و تکريم مظاهر خدايان باوري 
اتحاد و بازجويي جمعي قدرت از صاحبان قدرت

جدول ٤. خوانش تصاوير اعتقادي و مفاهيم باورمندانه،  مأخذ: همان.

آييني  نگاره هاي  تصويري  خوانش 
فرهنگ  در  انسان محور  اعتقادي 
پيشا تاريخي ايران قديم / ١٢٩-١٤٧/
شاهرخ  اردلان،  بني  اسماعيل 

اميريان دوست
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٦

نگاره آيين تقديس و قرباني 
زنان نهاوند

مأخذ: (ذکاء، ١٣٤٢: ٥١) 

ـ حرکات موزون نمادين در آيين مقدّس مذهبي
آيين جشن، يزشن، پرستش، بزرگداشت يا قرباني؛

براي خدايان اسطوره اي يا مظاهري اسطوره
شکار، گياه، درخت يا آتش

ـ شناسه هاي استدلالي؛
پوشش ماسک؛ نماد شبيه ساز و تغيير هويت از هويت انساني به ماورائي؛ نمادهاي آيين قرباني

رقص هاي گروهي دايره وار زنانه (پيش گفته شده)؛ آيين مقدس و قرباني 
دسته بند دايره اي حول نماد مذهبي؛ پيش گفته شده؛

نيايش، خواست، اجرا و پذيرش همه گير

٧

سفال نگاره چهارهزارساله 
مناسک حماسي آيين توتميسم 

نزد مردمان تپه حصار

مأخذ: (افشار، ١٣٨٨: ٥٩)

ـ نشانه هاي آيين اعتقادي
بدن هاي تصويرسازي شده منقوش و رنگين شده
پوشينه هاي سر؛ سيماچه هاي يکنواخت و يکسان

.(١٩٨٤: ٥٨-٦٥،bغفاري) کاربستي از اجزاي جانور سيماچه اي
سماجه حيواني؛

نشانه هايي از آيين توتميسم؛
تصاحب قدرت توتم؛ خود توتم قبيله شدن؛ نيرو يافتن 

ـ آيين اجتماعي_مذهبي؛
آمادگي و هماهنگي جسمي و روحي گروهي، اتحاد و فزوني نيروي جمعي

حرکات موزون تند، خشن و هماهنگ
نمايشي حماسي از قدرت خدايان باوري ياري رسان در نبردهاي سهمگين

ممارست در رويارويي با قدرت هاي برتر
ـ نگاه هاي به يک سو در اجراي آيين مقدس؛

تمسک به مظاهر يا خدايان مقدس با نگاه جمعي به يک سو، در حال و سان انجام آيين
استمداد و طلب قدرت از خدايان آوردگاه و جنگ و توتم قبيله

٨

مراسم نيايشي زنانه برداشت محصول 
و پاس داشت خداي خورشيد 

فرهنگ تپه  سيلک

مأخذ: (کامبخش فرد، ١٣٩٢: ٧٦) 
مأخذ: (بهنام، ۱۳۵۱:  ٤)

مأخذ: (طلايي، ۱۳۹۲: ٣٧٢)

ـ نشانه هاي دشت و طبيعت و خورشيد؛
نمادهاي اجتماعي_مذهبي

تصاوير کوکب، مرغابي و چمنزار
کوکب نماد خورشيد؛ نشانگي دايره حيات 

خورشيد از کهن ترين نمادهاي خدايان آسماني
تصاوير طبيعت و حيوان و انسان؛

تصوير همه حيات انساني؛ تداعي هستي شادمانه
دشت فراخ و فضاي باز زير سقف آسمان؛
محل برگزاري آيين هاي همگاني و شادمانه

اجراي آيين نيايشي و شکرگزاري جمعي از خدايان آسمان، طبيعت، زمين، 
محصول و شکار و ويژه سرسلسلة همة اسطوره_خدايان، خداي خورشيد حيات بخش

٩

نگاره آيين مردانه 
تکريم و ستايش مذهبي 

فرهنگ سيلک کاشان

مأخذ: (افشار،٦١:١٣٨٨)

ـ تقويت نشانه هاي اتحاد  و وحدت جمعي با کاربست نمادهاي اعتقادي؛
در آيين هاي ايران قديم افراد قبيله به صورت دسته جمعي به اجراي حرکات آييني هماهنگ و موزون 

مبادرت مي کرده اند؛
اين اعمال آييني موزون دسته جمعي با اتکا به باورهاي عمومي انجام مي پذيرفت؛

رقص هاي دسته بند در اين زمره است که در جهت ايجاد و باور به وحدت و اتحاد جمع انسان ها و 
تحقق هماهنگي و بيان خواست دسته جمعي در بافت اجتماعي در آيين ها تدارک ديده مي شد. 

انجام اين گونه اعمال و مناسک، با اتکا به باورهاي اعتقادي رسميت يقيني بيشتر مي يافت؛
انجام اعمال آييني به صورت حلقه انساني نشانه اي از بهره مندي باورهاي اعتقادي ازاين گونه است؛

تصوير نگاره موجود، بخشي از آيين اجتماعي را که شامل انجام حرکات موزون، 
بر اساس باورهاي مذهبي زمانه است، تصويرسازي مي کند؛

 اين گونه آيين و اعمال نمادين آن، نشانه و منتقل کننده پيام اتحاد و وحدت پذيرفته شده کل جامعه
 يا قبيله، با مضامين ديني و مذهبي است. 

ادامه جدول ٤. 



١٠

آيين رقص نيايشي و قرباني 
خدايان آب و زايش زنان چشمه علي

مأخذ: (ذکاء،٢٥٣٧: ش.الف،٨)

ـ نشانه هاي عناصر تصويرسازي شده؛ نشانه هاي آيين نيايشي زنانه و تقديس الهه گان حيات و آب؛ 
پيکره ها، جنسيت پيکره ها، نگاه هاي به يک سو، حالت فيگوريک پيکره ها،

حرکات و اعمال پيکره هاي رقصنده،
استفاده از ماسک هاي يکنواخت، طريقة اجراي حرکات آييني،

نشانه هايي از اجراي آييني رقص گونه را نشان مي دهد که شباهت بسياري به تصوير نگاره زنان 
نهاوند (تصوير_نگاره ٦) دارد 

با اين تفاوت که اجراکنندگان اين آيين حلقة رقص آييني را با گرفتن دو سوي دستمال هايي تشکيل 
داده اند.

ـ دستمال و تصوير خطوط مواج زير پاي زنان رقصنده؛ 
بخش هايي از برگزاري آيين هاي نيايشي آب هستند.

ـ تصوير زنان با سيماچه که به اجراي حرکات آييني موزون مشغول اند؛
اجراکنندگان اين آيين زن هاي تغيير هويت يافته اند؛ يکي از کاربرد سيماچه در آيين هاي اعتقادي پيش 
از تاريخ، تغيير هويت انسان به هويت خدايان است؛ زنان رقصندة اين گونه آيين ها، در باور اسطوره 

پردازانه، الهه گان اسطوره اي بوده يا دست کم نقش آن ها را ايفاء مي کنند. 
افزودن مفاهيم اجزاي دستمال ها (آب) و موج زير پاي پيکره هاي زنان در حال رقص به موارد فوق،

خوانشي غير از برگزاري آيين مذهب گرايانه نيايشي_ستايشي در جهت تقديس آب با حضور خدايان 
اسطوره اي را در بر نخواهد داشت.  

١١

آيين سورگاني مذهب گرايانه 
مردم تپه سيلک کاشان

مأخذ: (کامبخش فرد، ١٣٩٢: ٧٦)  

ـ آئين ستايش، مذهبي و ملي
اجراي حلقه اي حرکات موزون جزئي از مناسک مذهبي به شمار مي رفته است.

ورود اجزاي باورمندانه مذهبي در  آيين هاي جشن هاي سورگاني به دوراز ذهن نيست؛
در اينجا نماد دستمال و رقص حلقه اي دسته جمعي مصداق مناسبي است؛

با همين استدلال، نسبت اين مردان رقصنده دستمال به دست 
با اجراي مراسم جشن هاي بومي و ملي در سورگاني هاي اجتماعي، نا به جا نخواهد بود؛

اين موضوع خود ادله اي مناسب بر اثبات جهان بيني تکثرگرا و فرا روايتگر مردمان پيش از تاريخ 
است. 

١٢

آيين سورگاني 
سمبوليک زنان چشمه علي

در تقديس باروري

مأخذ: (طلايي، ١٣٩٢: ٣٧٢) 
مأخذ: (افشار، ٦٤:١٣٨٨)

 

ـ آيين نمايشي_نيايشي باورمندانه تکريم باروري زنانه
از تصوير پيکره هاي نگاره استنباط زن بودن رقصندگان کار دشواري نيست.

در نگاره موجود که پوياترين نگاره خوانش شده ازنظر وضعيت حرکتي پيکره هاي تصويرسازي 
شده 

زنان رقصنده به نظر مي آيد،
حالت و چرخش پايين تنه، پاها و دستان با فاصله پيکره ها انجام حرکات موزون پرتحرک

(حتي حالات متنوع نشست وبرخاست پويا)
نشان از پرتحرکي اجراکنندگان اين گونه رقص است. 

و ازآنجا که پيکره هاي همگي به يکسو مي نگرند و رقص گروهي زنان دايره واري را انجام داده  و 
رقص هاي دايره وار نيز جزئي از رقص هاي مذهبي محسوب بودند؛

اين گونه رقص مردم ايران قديم را مي توان به اجراي آيين هاي نمادين مذهبي هم نسبت داد؛
برگزاري آيين هاي نيايشي_ نمادين باروري زمين و انسان ها، در فرهنگ هاي کهن اسطوره پردازانه 

با حرکات موزون نمادين و حرکات تند، جنسي و خشن مسبوق به سابقه است؛ تا قبل از ورود ايران 
قديم در هزارة دوم قبل از ميلاد به دورة مردسالار، مردم ايران قديم نيز دوران مادرسالارانه را 
تجربه کرده و به همين جهت، جنس قالب بارور زنان و خدايان منسوب به اين امر الهه گان بودند؛ 

زمين خود الهه بزرگي بود که نماد باروري حيات شناخته مي شد. 

١٣

آيين جشن و نيايش خورشيد 

مردمان لردگان و فرهنگ موسيان

مأخذ: (کامبخش فرد،١٣٩٢: ٧٦)

ـ نشانه هاي تصويري مذهبي؛
رقصندگان برهنه

رقص دسته بند با نگاه به يک سو
رقص دسته جمعي حلقه اي

تصوير کوکب ها؛ کوکب هفت پر؛ سه کوکب در هر منظر دوبعدي تصوير؛
ـ نشانه هاي آئين ستايش محصول خوب؛ رقص در ميان کوکب ها، رقص دسته جمعي ميان کوکب ها

ادامه جدول ٤. 

آييني  نگاره هاي  تصويري  خوانش 
فرهنگ  در  انسان محور  اعتقادي 
پيشا تاريخي ايران قديم / ١٢٩-١٤٧/
شاهرخ  اردلان،  بني  اسماعيل 

اميريان دوست



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۱۴۱

فصلنامة علمي نگره

١٤

نگارينه هاي آيين صعود و جذبه 
به جايگاه خدايان 
از فرهنگ موسيان

مأخذ: (ذکاء، ۲۵۳۷: ش.الف،۱۱)

ـ نمادهاي تصويرسازي شده و مفاهيم اعتقادي؛ آيين عروج به جايگاه خدايان؛
 پيکره هاي نردباني انسان ها؛ 

نشانه اي از صعود پيکره و وجود انساني را در خود مستتر دارد
 دست هاي گشوده به آسمان؛      نيايش و طلب ياري از خدايان

  خطوط پايين و بالاي نگاره؛
دلالت بر طبقات زمين و آسمان دارد

 پايين ترين نقطه که پاي پيکره ها بر روي آن است؛ 
دلالت بر جايگاه زمينيان و انسان را تداعي کرده، در مقابل بالاترين سطح و ارتفاع که انسان ها در 

تلاش اند به آن برسند، جايگاه ماورائي خدايان را نشان مي دهد؛
خدايان در باور اسطوره اي در آسمان و بالاترين نقطه از زمين و ارتفاعات سکونت دارند 

  حرکات موزون دسته جمعي با حرکات دوراني و دستان گشوده به آسمان؛
اجراي آيين اعتقادي_مذهب گرايانه

انجام آيين نيايشي خدايان و عروج به جايگاه خدايان
ياري گرفتن از نيروي ماورائي حرکات موزون که در حکم زبان خدايان است براي اوج گرفتن؛ با اتکا 

به نيروي رقص و مدد خدايان صعود کردن؛ تصاحب نيروي فزاينده از حرکات جمعي رقص ها و 
نيروهاي ماورائي خدايان_اساطير

  درازاي پيکره ها از پايين ترين سطح نگاره تا مرتفع ترين سطح نگاره؛
اوج و صعود جسم زميني و روح ماورائي به اوج هستي پيشرفت؛ صعود؛ ارتقاء؛ کمال انساني؛ 

دستيابي و رسيدن به جايگاه اساطيري؛ تصاحب جايگاه خدايان؛ خدايان اسطوره اي شدن

١٥

نگارينه هاي آيين نيايش 
و صعود به آسمان
 مردمان موسيان

مأخذ: (ذکاء، ۲۵۳۷: ش.الف،۱۲)

ـ نشانه ها و مضامين به مانند تصوير_نگاره قبلي است، مضاف بر اينکه؛
دقت نظر در هر دونگاره مشخص مي کند که خطوط عمودي و افقي به نگاره قاب بندي نماديني را 

تحميل کرده است و
افزودن شکل دايره وار ظرفي که براي ترسيم نگاره انتخاب شده به اين موضوع قاب  انگاري نمادين، 

مفاهيم باورمندانه و اعتقادي را مي افزايد؛
 جهان بيني دورة زيست اين انسان متبلور مي شود

گويي که کل جهان تصور شده اين انسان ها، (زمين، انسان، طبيعت، حتي مردگان در لايه هاي زيرين 
زمين و خدايان آسمان و زمين و خود آسمان)، در يک متن تصويري ارائه شده که به واسطة  انجام 

آييني ويژه، به فراز خواهد آمد؛
نگاره و عناصر يادشده نگاره در اين خوانش، متن اجتماعي، فرهنگي خواهد بود؛

جهان نگاره و جهان انسان و دوران بر يک اسلوب يکي شده و به واسطة آيين اعتقادي و اسطوره اي 
کليت مباني فکري و جهان بيني دوره را آشکار کرده است.

اينجاست که حقيقت واقعي حيات انساني آشکار و اثر هنري حقيقي خود را تبيين مي کند. 

١٦

مراسم آيين نيايش 
و جذبه فرهنگ تپه خزينه

مأخذ: (ذکاء، ١٣٤٢: ٥٠) 

ـ نشانه هاي تصويري باور مذهبي؛
دست هاي گشوده به سوي آسمان؛

آسمان جايگاه خدايان؛ آسمان خود خداي بزرگي است؛
بيان نياز و خواست مذهب گرايانه؛ التماس و خواهش و ستايش؛

طلب تصاحب نيروي ماورائي؛ دست يازيدن به حريم و جايگاه خدايان؛
استمداد؛ نيايش؛ اتصال به قدرت ماوراي زميني؛
جذب روحاني و معنوي؛ تصاحب انرژي کيهاني.

ـ کاربست نمادين اجراي حرکات موزون دسته جمعي؛
آيين مذهبي؛ آيين دسته جمعي؛ آيين خودباورانه براي تحقق ارتباط با ماورا؛

ـ کاربست نمادين آيين با حرکات موزون چرخشي با دستان گشوده به آسمان؛
اراده به جذب نيروهاي مافوق بشري؛ اتصال روحاني با جهان ماورائي؛

يکي شدن با عالم روحاني؛ پرواز روح از تن؛
تصاحب نيروي ماورائي براي نجات از سنگيني جسماني بدن؛

همه روح شدن؛ سبک بار شدن؛ رهايي از جسم و زمين؛
پرواز؛ صعود؛ ارتقاء؛ کمال؛ با روح خدايان يکي شدن؛

صعود به جايگاه خدايان؛ با خدايان يکي شدن؛ از جنس خدايان شدن؛ خدا شدن
ـ سر و نگاه هاي به يک سو در حال و سان انجام آيين دوار؛

اجراي آيين مذهبي_اعتقادي؛
نگاه به جايگاه يا شيء مقدس؛ اخذ نيرو از جايگاه و شيء مقدس؛

تقرب صوفيانه؛ جذب عارفانه؛
همه روح شدن؛ يکي شدن؛ روح شدن؛ شدن.

ـ سه رقصنده؛ عدد سه؛ عدد نمادين؛
نشانه باورمندانه؛ عدد مذهبي؛ عدد حيات؛

نشانه باوري از نماد دايره؛ دايره نماد خورشيد؛ چرخه؛ چرخة حيات؛
حرکت دوار؛ تولد، زندگي، مرگ؛

(کوپر، ١٣٩٢: ١٤٨)
حرکت در مسير خدايان؛ تکامل؛ کامل شدن؛ تداوم زندگي بعد از مرگ؛ تداوم حيات تا بي نهايت؛ کمال.

ادامه جدول ٤. 



١٧

آيين حماسي مردم پشتکوه 
کرمانشاهان

رقص منسوب به کاسوها

 

برگرفته از: (گيرشمن،١٩٣٨)
مأخذ: (طلايي، ١٣٩٢: ٣٧٢) 

مأخذ: (افشار، ١٣٨٨: ٧١) 

ـ مضامين نمادين همه رو به يک  سو و يک چيز داشتن و رقص دسته بند؛ 
اتخاذ نيرو و تقديس خدايان

ـ خطوط افقي بالا و پايين تصوير؛
خطوط افقي نشانه اي از مام و زمين؛ مادر زايش ها؛

وطن؛ اقليم؛ سرزمين؛ جغرافياي قبيله  
ـ کپرها؛ خيمه ها؛ چادرها؛

محل زيست؛ اجتماع؛ قبيله؛ خانواده؛ حريم زيست؛ حريم قبيله_خانواده
ـ تصوير پيکرک هاي رقصنده؛

اتحاد؛ پيوستگي؛ تصميم گروهي؛ همبستگي قبيله_خانوادگي؛
آيين؛ آيين اعتقادي_باوري؛ آيين اجتماعي؛

باور به تصاحب نيروهاي حيات دسته جمعي؛ تقديس جمعي؛
ابراز قدرت؛ به دست آوردن قدرت نظامي؛ آمادگي براي شکار؛ 

تمرين روحي و جسماني براي مبارزه؛    رجزخواني گروهي؛ مرور رمزي شيوة جنگ؛
ـ جنسيت پيکرک هاي رقصنده؛

نشانة تقسيم وظايف در قبيله با تفکيک جنسيت؛
جنگ، مبارزه، شکار، محافظت از زنان، قبيله، خانواده وظيفه مردانه است.

ـ ترکيب بندي تصوير پيکرک هاي رقصنده و چادرها؛
نمادي از زندگي؛ حيات سرخوشانه جمعي؛
جمع و حريم خانواده؛ جمع زندگي قبيله اي

ـ پاهاي جمعيت که با صلابت بر زمين کوبيده مي شود؛
نشان از قدرت برابر حريف و دشمن؛ ايجاد و تحميل قدرت؛ هراساندن دشمنان؛ 

هراساندن خدايان زمين؛ خدايان زايش گر و حيات؛
تحت سيطره داشتن اقليم، سرزمين، وطن، کل سرزمين خاکي؛

امر به خدايان زمين براي مطيع و مغلوب بودن؛
ـ مفاهيم آيين مذهبي_اجتماعي؛ 

اجراي آيين با رقص دسته جمعي؛ احترام  و تقديس خدايان؛ 
انجام وظيفه در حق خدايان؛ تصاحب نيرو از مقدسات؛ نشان دادن قدرت به دشمن و خدايان براي 

حفظ کيان قبيله و خانواده؛
قدرت، وظيفه، حفاظت؛

ـ مفاهيم ضمني تصويري قدرت، وظيفه، حفاظت؛
 سپر کردن خود و محفوظ داشتن چادرها؛

نمادي از حفاظت قبيله و کيان خويشاوندي   قدرت و تذليذ از انجام وظيفة مردانه و حفاظت از قبيله   
ـ شکل تصوير هندسي خيمه ها؛

چادرها مثلثي نشانه کليت زندگي؛
سه در مقام اعداد همه، کل، تماميت و آغاز، ميانه و انتها و در حکم تثليث

ـ آيين هاي نمادين اجتماعي_اعتقادي؛
کاربست حرکات موزون آييني_اعتقادي و عناصر تصويري ديگر 

با مفاهيم باورمندانه، فرهنگي_اجتماعي و اسطوره اي؛
خطوط بالاي اثر نمادي از آسمان؛   خطوط افقي پايين، زمين؛

محيط چادرها و پيکره ها در حکم نمادين حيات آدمي؛
امتداد خط ها در حول ظرف، در حکم نشانگي دايره؛

نشانه اي از کليت کيهاني و جهان؛ کل کيهان و جهان در تصويري مدور مجسم مي شود؛ 
کاربست فرهنگي اعتقادي بر اساس جهان بيني و جهان نگري

١٨

رقص با سماچه آيين شمنيسم 
مردم کرمان و فرهنگ تپه يحيي

(Karlovsky, 1970) :مأخذ
Kamilli and Karlovsky, 1979, 47-)

(60
مأخذ: (افشار، ١٣٨٨، ٧٣)

ـ کاربست نمادين و باورمندانه سماچه؛ توانايي تغيير ماهيت با کاربست سماچه؛
نمايش فراتر از خود واقعي انساني؛

تجسد و تجسم مظاهري از حيوانات، چهره هاي اساطيري و خدايان؛
نمايش آييني_مذهبي با هويت يافتگي نمادين؛ نمايش روايات اسطوره پردازانه؛ 

ـ اجراي مناسک آيين جادويي_مذهبي شمنيسم، توتميسم؛
ـ کاربست سماچه حيواني و آيين توتميسم؛

تصاحب ماورائي نيروهاي توتم قبيله؛ تبديل شدن به توتم قبيله؛
ـ کاربست سماچه پرندگان و آيين شمنيسم؛

تغيير باورمندانه هويت انساني به پرندگان؛
هويت يابي شمن با پرندگان؛ پرواز شمن با قدرت سحرآميز پرنده؛

شفا جويي اعتقادي؛ پرواز روحاني و زدودن ارواح خبيثِ حلول يافته در جسم؛
ـ کاربست باورمندانه مذهبي رقص با سماچه پرندگان؛

اعتقاد به زدودن نيروهاي مضر با حرکات موزون؛
اعتقاد به ايجاد آرامش و آسودگي جسماني و روحاني؛

ابزار شمن براي برقراري ارتباط با عالم غير؛
رقص زبان ارتباط با خدايان؛ رقص زبان خدايان؛

سماچه ابزار هويت ساز خدايان ماورائي؛
ورود به دنياي ارواح و خدايان با شمايلي از جنس ارواح و خدايان؛

اجراي آيين راز آميز حلول روحاني؛
رقص هاي دوراني؛ تسخير روح و نيروهاي ماورائي؛ وصل شدن به دنياي روحاني؛ صعود روحاني 
به دنياي آسماني؛    اخذ انرژي مفيد از ارواح نيک با انرژي جادويي و ماورائي؛ زدودن انرژي هاي زيان زا
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١٩

آيين نمايشي روايتي 
درخت زندگي و دو بزکوهي

مأخذ: (بهنام،  ۱۳۵۲: ٦)

ـ بز مظهر نمادين مذهبي؛
بز مظهر خدايان اساطيري؛ مظهر خداي باروري؛ حيات؛ گسترش نسل؛ زيادي توليد؛ حاصلخيزي 

زمين؛
شاخ نماد خدايي؛ قدرت؛ عظمت؛ بزرگي؛    شاخ هاي بز کوهي؛ نماد خورشيد؛ نماد ماه کامل؛

نماد خدايان زمين؛ نماد زمين؛ زهدان مادرانه؛ نماد رويش و توليد دوران مادرسالارانه؛
نماد آسمان؛ نماد قدرت خدايان آسماني؛ قدرت فاعل بارور کننده؛ آسمان؛ خدايان آسماني

ـ درخت نماد مذهبي؛
درخت نماد رشد و نمو و رويش؛ نشاط؛ سرزندگي؛ خوراک؛ محصول؛
درخت نماد توتميسم گياهي؛ خدايان نعمت گستر و حيات پرور زميني؛

درخت نماد نعمات زميني؛ ثمره زميني؛
درخت در وسط؛ درخت ماورائي؛ درخت در بهشت؛ درخت معرفت؛ درخت دانش؛

ـ رقص با سماچه؛ ابزار نمادين روايات باورمندانه مذهب گرا؛
رقص باورمندانه؛ رقص آييني؛ رقص روايتگر و نمايش ساز؛
رقص زبان خدايان؛ رقص با سماچه؛ گفتگو با شبيه خدايان؛

ارتباط خدايان؛ ارتباط انسان و خدايان؛ عصر عيني و زندگي با خدايان؛
تجسم خدايان؛ تبديل شدن به خدايان؛

نمايش روايت بخشش خدايان؛ باور به روايات نمايشي خدايان؛  
ـ داستان دو بز کوهي و درختي در ميان؛ تصويرسازي روايت آفرينش؛

روايات مذهبي و اعتقادي اساطير_خدايان؛ روايت خدايان؛
درخت و کوه نمادي از ارتفاع؛ صعود؛

جايگاه رفيع؛ جايگاه نزديک به آسمان؛ جايگاه خدايان؛
روايت مذهبي هبوط؛ روايت نخستين انسان ها و تغذيه از درخت معرفت ماورائي؛

اتخاذ نيرو و نيايش از ماوراء؛ از صاحبان باروري و قدرت و محصول نيک؛
نيايش؛ درخواست در آيين اعتقادي؛

تصاحب و باور به اتخاذ نيروي ماورائي و حيات؛
نمايش لطف و اعطاي خدايان محصول خوب؛ تواليد زياد؛

آب وهواي خوب؛ بارش زياد؛ آفتاب درخشان؛
نمايش سورگاني؛ سرور و آرامش از اين تصاحب نمايشي؛ جشن و سورگاني ملي_اجتماعي

٢٠

آيين جشن سورگاني زنان تل تيموريان
با حرکات نمادين و موزون

مأخذ: (ذکاء،  ۲۵۳۷: ش. ب،٦)

ـ نشانة نمادهاي آيين مذهبي؛
رقص دسته بند دسته جمعي که همه نگاه ها به يک سو است؛

رقص هاي رديفي دسته بند نشانه اي از انجام مناسک آيين اجتماعي؛ اتحاد؛ هماهنگي؛ ممارست براي 
قوي تر کردن قواي جسمي و روحي قبيله اي است؛

وضعيت موجود مضاف بر نگاه هاي يک سو جمع رقصنده؛ تداعي آيين مذهب گرايانه دارد؛
سه رقصنده زن که با ريتم و هماهنگي محسوسي مبادرت به حرکات موزون مذهب گرايانه دارند؛

بخش هايي از مراسم اعتقادي را به اذهان منتقل مي کند؛
دستمال و هر جسم خارجي حکم نشانگي در رقص هاي آييني_مذهبي و اجتماعي دارد؛

گاهي دستمال به عنوان نشانگي حلقه وصل و اتصال است؛
ابزار در گونه هاي مختلف رقص هاي گوناگون ديگر گاه به عنوان نمادي از سلاح و وسايل تدافعي و 

جنگ آورانه (دستمال سرچوپي در رقص آييني کرمانشاهان)؛
دستمال در حکم وسيله ايجاد و تداعي نمادين مظاهري از مقدسات مذهبي (تلألؤ خورشيد، حرکات 

روانشي آب و بارش باران)؛
ـ مجموعه اجزا حکايت از تصويرسازي نمادين آيين مذهب گرا را دارد؛

مراسم آيين مذهبي؛ آيين نيايشي؛ آيين جشن مراسم زنانه؛
رقص زنانه آييني تمناي بارش؛ ستايش خدايان آسمان؛ تقديس و سورگاني خدايان نزولات آسماني؛ 

پرستش خداي آسمان؛
پيشکش رقص و قرباني زنانه به مقدسات آسمان ها؛ خدايان آب، رود، نهر و دريا

ـ خطوط بالا و پايين؛   
خطوط بالا، آسمان؛ طبقات آسمان    خطوط پايين، زمين؛ طبقات زمين

مواج بودن نزديک ترين خط به پيکره ها؛ موج آب؛ دريا؛ رودخانه؛
نيم تنه پايين فرورفته در خط هاي مواج پايين نگاره؛ فزوني آب؛

حرکت در آب؛ رقص در آب؛ آيين نيايشي در آب رودخانه، دريا، نهر؛
مراسم تقديس و ستايش زنانه از خدايان نزولات آسماني و آب  

٢١

آيين ستايشي مذهبي 
زنان ارسنجان فارس

مأخذ: (افشار، ١٣٨٨: ٥٧ و ٥٨)  

در تصويرسازي مجالس آيين مذهبي، خطوط متوازي گاه نشان از خطوط آسمان و زمين 
داشته؛ بدين سان نشانة تصويري نماديني محسوب مي شود که بر اساس اعتقادات مذهبي زمانه 

تصويرسازي شده است.
رقص هاي دسته بند گروهي دايره وار از انواع رقص هاي آييني مذهبي و نيايشي اعتقادي بوده اند.

انجام رقص هاي سه نفره و دسته جمعي در مراسم آييني؛
نشانه اي از اجماع کل و تمام قبيله بر انجام مراسم

و يا موضوعي واحد را در خود مستتر دارد؛
انجام آييني اعتقادي يا اجتماعي با هدف و خواست واحد.

ادامه جدول ٤. 



٢٢

تصوير نمادين اعتقادي 
از آيين رقص دونفره فرهنگ ارسنجان

مأخذ: (ذکاء، ١٣٤٢: ٥٦)  

ـ نشانه هاي تصاوير؛ نشانگي تصويري مذهب گرايانه؛
 خط دوار بالا در نگاره؛ آسمان؛ 

خط دوار پايين نگاره؛ زمين؛
نشانه اي از تأثير باورمندانه اعتقادات مذهبي در تصويرسازي نگاره؛

دايره؛ نماد اعتقادي؛ باورمندانه؛ نشانه تماميت؛ تکامل؛ کل هستي؛
مثلت؛ نماد اعتقادي؛ باورمندانه؛ الماني از عدد سه؛ کل؛ تماميت؛ همه؛ همه وجود؛

خطوط دوار؛ تداعي تصويري انجام حرکات موزون گروهي و دايره وار؛
کل هستي و وجود انسان در اتحاد براي هدفي مشترک؛

سرهاي پيکره ها در حال و سان گفته شده؛
برگزاري آيين گروهي در جهت صعود به آسمان؛ صعود به جايگاه خدايان آسمان؛

تکامل؛ کمال؛ خداي نزولات آسماني شدن؛
سر بر آستان خدايان ساييدن؛ آيين نمادين ستايش؛ نيايش؛ تقديس. 

٢٣

مراسم آييني فرهنگ لرستان 
عصر مفرغ 

نمايش ستايش مقدسات مذهبي

     
(الف)

مأخذ: (ذکاء، ١٣٤٢: ٥٧)   

ـ رقص هاي حلقه اي دسته جمعي جزئي از رقص هاي مقدّس مذهبي محسوب مي شده است؛
برگزاري آيين تقديس، پرستش و نيايش؛

حرکت دوار دسته جمعي با نگاه به يک سو؛

تداعي نماد مذهب گرايانه دايره؛ خورشيد؛ رقص هاي دايره وار؛
تقديس و نيروگيري از مقدسات باوري؛ (ب)

ـ تداعي نمايش درخت زندگي و روايت باورمندانه و اسطوره اي خلقت؛
تکامل؛ هبوط و آفرينش

مأخذ: (ذکاء، ١٣٤٢: ٥٨)

٢٤

رقص خدايان در آسمان 
از اعتقادات باوري مردم لرستان قديم

مأخذ: (ذکاء، ٢٥٣٧ش.ب،٧)

ـ اهميت جنبه مذهبي رقص و خدايان در باور فرهنگي؛ نشانه هاي جهان بيني کهن؛ 
سه مظهر خداي گونه؛

يکي در ميانه (مذکر)، دو ديگر در دو سوي، دست چپ و راست (مؤنث)؛
سه نماد عدد مذهبي؛

تماميت؛ کل؛ کل جهان؛ همه خدايان باوري
هر سه به رقص دسته بند مشغول اند؛

کل عالم و خدايان در وضعيت انجام آيين
ـ گل نمايه هاي کوکبي  شکل؛ نماد دايره؛ نماد خورشيد؛ مظاهر خدايان اسطوره اي؛

ـ خداي خدايان، خداي نرينه؛ مظهر قدرت؛ خدا_اسطوره نرينه؛ 
گل نمايه؛ نمايه کوکب؛ خورشيد؛ دايره؛

نماد خداي بزرگ آسمان و خورشيد؛
نمايه در وسط و زير پاي خداي مذکر، نمايه بزرگ است؛  نمايه هاي کوچک در زير پاهاي خدايان 

رقصنده مؤنث؛
ـ نماد حيوان_خدا؛ توتميسم؛

نمايه شير؛ شير حيوان توتم قبيله؛
توتم قبيله در خدمت خداي اصلي؛

ـ نماد قدرت؛ تسلط؛ برتري؛ خدايي؛ خدايان_اسطورگي؛
دوشاخ حيواني؛ شاخ نماد خدايان اسطوره اي؛ نماد ديهيم؛ شاهي؛ خدايي؛ برتري؛

ـ سماچه؛ سماچه حيواني؛ نماد شبيه ساز و هويت زدا؛
انسان هاي شبيه سازي شده با سماچه هاي شاخ دار؛

خدا _اسطورگي؛ توتم_خدايان
ـ خطوط عمودي، افقي دورتادور اثر؛

قاب بندي؛ تبديل اثر به مثابه متن 
جهان اثر؛ جهان انسان و کيهان؛ کل جهان؛ همه عالم در آيين

ـ نماد آييني_ حرکتي مذهبي اعتقادي؛
روايت آييني خدايان اسطوره اي؛ رقص خدايان؛

آيين مذهبي کل اين جهان و آن جهان

ادامه جدول ٤. 
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مطرح شده خود، پاسخ هاي علمي درخور توجهي ارائه دهد. مقاله با پيش مطالعه فراوان و گردآوري 
نگاره هايي با مضامين آييني ـ که در محوريت آن نقشينه هاي انسان جلب توجه مي کرد ـ نگاره هاي مزبور 
را در دسته نگاره هاي آييني_اعتقادي انسان محور تعريف، معرفي و شناساند. با اين شيوه مي توان 
سؤال نخست را داراي پاسخي راستين دانست و ٢٤ نگاره را با مؤلفه هاي مشابهت دار تصويري در 
حيطه نگاره هاي آييني_اعتقادي و انسان محور تعريف پذير کرد. بر اين اساس، نگاره هاي آييني_اعتقادي 
انسان محور شناسايي شده در ايران قديم پيش از تاريخ، گونه اي از هنر نگارگري تصويري در فرهنگ 
مزبور بوده که عناصر تصويري آن پيوند قريب هنري و نماديني را در نوع نقاشي، حکاکي و نقر، با فرهنگ 
و جهان نگري آن مردمان، منتقل مي کنند. اين ارتباط تنگاتنگ قابل تأمل، تصويرسازي هاي نگاره هاي مربوطه 
را در دسته تصاوير موضوعي اعتقادي، آييني و مذهبي قرار مي دهد. تصاوير انسان هايي که در حال و 
سان رقص هايي ويژه هستند را ازجمله موضوعيت ويژه و ثابت  نگاره هاي آييني_اعتقادي انسان محور 
بايد محسوب کرد. در پاسخ به پرسش دوم، مقاله با واکاوي تاريخي_تحليلي، عناصر تصويري را که 
منتقل کننده مفاهيمي از مؤلفه هاي باورمندانه فرهنگي دوران بود، موردمطالعه و ارزيابي قرار داد. نتيجه 
حاصله واکاوي اخير آن بود که نگاره هاي انسان محور که در بافت آييني_اعتقادي شناخته شدند، از 
ساختار نمادين و مذهب گرايانه ـ باورمندانه فرا روايت شده ـ تبعيت مي کردند. پژوهش انجام شده پاسخ 
سؤال نهايي خود را در تأويل عناصر تصويري و با اتکا به اين ديدگاه که عناصر کاربردي نمادين و مذهب 
گرا بوده و نياز به رمزگشايي دارد، مورد خوانش قرار داد. پژوهش درنهايت با تعميم تأويلي نشانه هاي 
رمزگشايي شده، تصوير نگاره هاي هدفِ مطالعه را به مثابه متن فرهنگي موردمطالعه قرار داد. بدين ترتيب 
خوانشِ تصويري نگاره هاي آييني_اعتقادي انسان محور در فرهنگِ ايران قديم به تحقق درآمد و هدف 
بنيادين پژوهش به تحقق پيوست. کاربست تصاوير نگاره هاي انسان محور آييني_اعتقادي در ايران قديم، 
در شکل، ساختار و محتواي ضمني، هم سو محوري قريبي داشته، چنانچه بايسته است در آن فرهنگ، 
شکل و محتواي فرهنگي و هنري را در يک راستا معنا پذير دانست؛ زيرا که در اين فرهنگ و مقتضيات 
ديگر آن جوامع، سه عنصر نماد، زندگي اسطوره اي و هنر در يک راستاي باورمندانه و فرا روايت گرا، 

تأويل شدني است. اين گزاره هاي متأخر از نتايج قابل تأمل پژوهش حاضر بوده است.

تشکر و قدرداني
درنهايت نگارندگان لازم  دانسته از جناب دکتر يعقوب آژند، استاد محترم دانشکده  هنرهاي تجسمي 

دانشگاه تهران، کمال تشکر را داشته باشند. 
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From ancient Iranian culture, there are several images that have been depicted on different devices. 
Human-centered portraits are special ones. Most of the human-centered images carry ritual-belief 
issues, which have created reflective images of human beings and their surroundings. The aim 
of this study was to introduce implicit reading of these kinds of portraits. The questions outlined 
in the studies are as follows: 1. Which ancient Iranian portraits are known as ritual-belief-based 
human portraits? 2. From the perspective of explaining the structure, in which axis can human-
based ritual-belief portraits be emitted? 3. What implicit message do these images carry through 
video reading? The research method is analytical-interpretation. The approach adopted by this 
study will be the phenounology of visual signage. The method of sample selection and data analysis 
results from library data. The results of the study showed that 1. In ancient Iran, several human-
centered portraits can be identified. 2. The structure of human portraits is ritual-belief, symbolic 
and religious. 3. Reading the visual emblem of ritual-belief images with human focus interprets the 
themes of mythical and belief-oriented codes, which symbolically interprets part of the narrative 
of ancient Iranian culture. The necessity of this research while recognizing and identifying some of 
the studies in the field of visual arts, cultural and artistic reading of the mentioned works in ancient 
Iranian culture has been neglected. This research is an effort towards the proper interpretation of 
human-centered religious images as a neglected part in the cultural studies and visual arts of pre-
historic Iran. This importance includes the importance and necessity of addressing the topic of the 
article. Investigating the research subject will be possible by relying on archaeological discoveries 
and benefiting from modern sciences such as semiotic science. From this point of view, the results 
of the research seem novel. The authors have defined the basic structure of the article based on 
the explanation of the table in order to present and pay all the research documents and the most 
fundamental findings of the research. In their explorations and studies, archaeologists have found 
ancient and significant artifacts from the natives of the Iranian Plateau, among which decorated and 
engraved tools seem to be the hallmarks of human art. In this evolution of citation identification, the 
authors of this research found that numerous illustrated works of the culture of prehistoric peoples 
in ancient Iran can be identified, which should be considered with a deeper scrutiny in one order 
and with a single illustrated subject. It is interesting to note that these paintings have been depicted 
on different tools during many millennia and in geographically distant places from each other. The 
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pictorial elements of these paintings are humans and their surroundings. Although at the first 
glance those works appear to be very primitive paintings drawn with simple visual elements, 
but in a deeper analysis and generalization of knowledge of the culture of those people to the 
context of the subject, the implicit meaning is hidden in the heart of the painting. The message 
and purpose of their drawing must be revealed. Archeology experts have called these paintings a 
subject; because it seems that the images have a special theme. The authors of this research did 
not consider the subject of these paintings to be unrelated to humans, their metanarrative rituals 
and beliefs, and on the same basis, they call those paintings human-centered religious paintings. 
Analyzing a part of the visual arts before the history of Iran and the role of religious beliefs 
in their formation, related rituals and rhythmic movements, the role of religious attitudes and 
symbolization in contemporary art will be among the results of the upcoming research. In addition, 
this research has shown that it is very important to pay attention to the symbolic application of 
religious beliefs in the depiction of ancient Iranian painting art. Also, due to these studies, the 
role and application of religious-cultural components in the thematic art-paintings of ancient Iran 
is clearly revealed. The available evidence and conducted studies show that prehistoric dances 
in Iran should be considered among the rhythmic movement symbols used in religious rituals. 
This is evident from the analysis of the paintings left from the mentioned period. The results 
of scientific, symbological and mythological studies show that the religious dances of the pre-
historic people of Iran were formed and continued with the support of the intellectual-religious 
foundations, the mythological worldview and the living culture of those people. These people 
performed their many rituals with pluralistic religious symbolism and used rhythmic movements 
as a part of their rituals. These rhythmic movements provide symbolic facilities to this culture, 
with the use of which the people of this culture can hope for a more optimal life. In the meantime, 
dance as a ritual, mythological-symbolic movement is considered an integral part of their life and 
art. This importance is evident in the illustrated paintings.
Keywords: Ritual Motifs, Ancient Iranian Painting, Human-Centered Thematic Painting, 
Religious-Symbolic Rhythmic Movements, Cultural-Artistic Depiction
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